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س ـ امروز چهارشنبه 24 فوريه 1999، من هما سرشار هستم و در جلسه مصاحبة گروهي با آقاي ايرج فرهومند مقيم لندن كه براي سفر كوتاهي به لس‌آنجلس آمده اند صحبت مي‌كنيم. حاضرين در جلسه آقاي فريار نيكبخت، آقاي كوروش يزداني كه مهمان امروز ما هستند جزو گروه مصاحبه كنندة پروژه طرح تاريخ شفاهي نيستند، خانم الهام قيطانچي، خانم مينو كوتال، آقاي آوي داويدي، خانم آزاده فرهمند. ما جلسة امروز را به دنبال سخنراني آقاي فرهومند گذاشتيم كه در چهارمين كنفرانس بين المللي مركز تاريخ شفاهي عنوان كردند و گوشه‌هايي از بحث و نكاتي كه هنوز روشن نمانده را سعي مي‌كنيم امروز در جلسه امروز تمام بكنيم. اين مصاحبه در آرشيو مركز تاريخ شفاهي خواهد ماند براي استفادة بعدي محققان و نحوة استفاده از آن و احياناً نحوة چاپ آن بسته به‌خواستة مصاحبه شونده آقاي فرهومند خواهد بود. خيلي ممنونم آقاي فرهومند خواهش مي كنم كه ابتدا يك بيوگرافي كوتاهي از خودتان بفرماييد و بعد شروع كنيم.

ج ـ من ايرج فرهومند در سال 1308 شمسي در همدان متولد شدم. درخانواده‌اي بودم كه تقريباً مي‌شود گفت بسيار آزادفكر و نوانديش بودند. در نتيجه هيچ نوع محدوديتي دربارة چگونگي آنچه كه ما مي‌خوانديم آنچه كه مي‌آموختيم و آنچه كه درباره‌اش بحث مي‌كرديم در خانواده وجود نداشت. بر همين مبنا ما همه هر سه خواهر و من توانستيم كه به‌نوعي در جريان‌هاي روز، اگرچه ذي‌مدخل نبوديم يا تقريباً مي‌شود گفت كه مؤثر نبوده ايم ولي آگاه باشيم به آنها. من دورة دبيرستان را در تهران گذراندم و در سال‌هاي آغازين دبيرستان كه بودم با نهضت جنبش خلوتص در قبل از آن كه ارتش متفقين به ايران حمله بكند، آشنا شدم.

س ـ چه دبيرستاني مي‌رفتيد؟ دبيرستان‌تان كدام بود؟

ج ـ در دبستان فيروزكوهي بودم كه به‌وسيلة يكي از نكوكاران بنا شده بود، مي‌رفتيم به مدرسة كوروش كه نزديك مدرسة فيروزكوهي بود و در آنجا پينگ پنگ بازي مي‌كرديم با بچه‌هاي مدرسة كوروش. 

س ـ شما منظورتان به باشگاه برادران است نه خلوتص. خلوتص ....

ج ـ خير قربان. باشگاه برادران تا آنجايي كه من يادم مي‌آيد، سال 1323 يا 22 تشكيل شد و آن هم در مدرسة اتحاد بود در خيابان ژاله. آنچه كه من عرض مي‌كنم مدرسة كوروش است در خيابان آشيخ هادي كه اول خيابان هاتف بود خيال مي‌كنم اسم آن خيابان، قرار داشت تا آنجايي كه يادم مي‌آيد. ما مدرسة فيروزكوهي مدرسة نوبنيادي بود كه در تقاطع خيابان شاه و خيابان آشيخ هادي، و ما را ريسه كردند از چند تا مدرسه ديگر چون شاگرد نداشت آن مدرسه، آقاي عباس افضلي‌پور كه بعد شد آقاي عباس مهراد، رئيس آن مدرسه بودند، ما را ريسه كردند و بردند آنجا خيال مي‌كردند كه شاگردهاي خوب را انتخاب كردند ولي ما از همه زبل‌تر بوديم. به‌هر ترتيب، وارد آن مدرسه شديم و در آن مدرسه ما را تشويق مي‌كردند. آقاي افضلي‌پور مرد بسيار فهيم و روشنفكري بود، ما را وادار مي‌كرد كه با مدارس اطراف‌مان ارتباطات اجتماعي يا ارتباطات ورزشي داشته باشيم. در نتيجه يكي از مدرسه‌هاي نزديك ما هم مدرسة كوروش بود و مي‌رفتيم آنجا بازي مي‌كرديم. و من بچه يهودي با بچه‌هاي يهودي مدرسة كوروش آشنا شدم و آنجا پينگ‌پونگ بازي مي‌كرديم و در اثر اين پينگ‌پونگ بازي كردن‌ها ما دو سه نفر از دوستاني كه يكيشان آقاي هارونيان بود، 

س ـ اسم كوچكشان؟

ج ـ اسم كوچكشان را خيلي فكر كردم اين چند هفته يادم نمي‌آيد. نشاني خانه‌شان را درست مي‌دانم، اول كوچة لاله پشت منزل آقاي القانيان توي خيابان شاه بود اما الان اسم، سه تا برادر هم بودند.

س ـ مسعود؟

ج ـ مسعود نه. 

س ـ مسعود..............؟

ج ـ نه نه نه مسعود نبود. به‌هر حال اسمش آنجاست يادم بيايد بهتان مي‌گويم. آنها هم آنجا تو مدرسه بودند و مرا با نهضت خلوتص آشنا كردند. و با نهضت خلوتص به اين ترتيب بود كه به‌من گفتند كه روزنامه‌اي هست به‌اسم «بينيان» اين فارسي‌اش بيا بخوانيم. و به‌من گفتند كه بيا اينجا كلاس‌هاي عبري برو. بعد يادم مي‌آيد آقاي منوچهر اميدوار، آقاي موسي ملامد، و يعقوب ملامد و آقاي دكتر كرمانشاهچي كه آنموقع البته دكتر نبود سه چهار سال از ما بزرگتر بود، پنج شش سال بلكه. و چند نفر ديگري توي خانة مرحوم ملامد روبروي كنيساي حسن آباد توي آشپزخانه‌اي يك دستگاه پلي كپي گذاشته بودند ما مي‌رفتيم آنجا دستة پلي كپي مي‌چرخانديم. يك روزنامة هفتگي بود با پلي كپي،

س ـ اسمش چي بود؟

ج ـ بينيان. چاپ مي‌كرديم و اخبار اسرائيل را اخبار فلسطين آنزمان را منتشر مي‌كرد. يك روزنامة ديگري هم به اسم «شوراشيم» كه آنجا پلي كپي مي‌شد، آن روزنامه عبري و فارسي بود و باز هم اخبار خلوتص و اسرائيل را منتشر مي‌كرد. و اين قبل از پيدايش حزب توده و قبل از حملة متفقين به ايران بود. من كلاس ششم پنجم ابتدايي بودم. كلاس ششم را در همان مدرسه گذرانديم. در سال 

س ـ سال 1319 بود.

ج ـ سال 1320 بود. در آغاز شهريور 1320، سوم شهريور ما ديديم از آسمان چيزهاي سفيدي مي‌آيد پايين. پدر من چون روسي مي‌دانست يكي از آنها را خواند و گفت روس‌ها به‌ما حمله كردند. و ما موقعي كه پس فردا رفتيم به خلوتص آنجا همه مي‌گفتند كه روس‌ها كه بيايند ما از شر نازي‌ها راحت مي‌شويم. و يكي از آن كساني كه راجع به اين مسئله خيلي واقعاً ابراز خوشحالي مي‌كرد مرحوم موسي ملامد بود. خدا رحمتش بكند. و يكي ديگر هم آقاي، حالا اسمش يادم نمي‌آيد فراموش كردم مي‌بخشيد.

س ـ يك سئوال دارم. اين منظورتان از نازي‌ها آيا ايرانيان نازي است يا خود اصولاً آمدن ارتش هيتلري؟

ج ـ بله. در آن زمان من يادم مي‌آيد كه جسته و گريخته توي خانواده مي‌گفتند كه نازي‌ها در ايران به آلماني‌ها نمي‌گفتند نازي‌ها، مي‌گفتند آلماني‌ها تو ايران خيلي قوي شدند و اينها با ايسراييل‌ها دارند مي‌جنگند و ايسراييل‌كُشي راه خواهند انداخت. تا كرانه‌هاي درياي سياه هم رسيده‌اند و همين چند روز است كه به ايران برسند و اگر از قفقاز بگذرند و به ايران برسند، عاقبت همة ما مي‌گفتند كه ... ما سياه است اصطلاح عبري است و (كلمه عربي) به‌اصطلاح خود شما مي‌گويند يديش تهراني بود. مي‌گفتند كه 

س ـ بخت ال....؟

ج ـ نه نه نه بخت ال.... نمي‌گفتند.

س ـ .....

ج ـ دنيا به دنيا چه مي‌گوييد؟

س – اولام.

ج ـ اولامان سياه است. اولامان سياه مي‌شود. و موقعي كه روس‌ها به ايران و آمريكايي‌ها به ايران حمله كردند، كه روس‌ها و انگليس‌ها اول آمدند بعد آمريكايي‌ها، اميدواري در دل ايسراييل‌‌هاي تهران پيدا شد. يادم مي‌آيد كه دايي من مرحوم حبيب يودعيم يكي از آن اولين اخباري را كه به‌ما دادند اين بود كه ديگر از شر آلماني‌ها راحت مي‌شويم. ايشان يكي از نويسندگان روزنامة گئولا بود. 

س ـ گئولاي سال 1920؟

ج ـ 1310. ايشان نويسندة گئولا در قبل از رضاخان بود. آن موقع ايشان به ما گفتند كه ما از دست آلماني‌ها راحت خواهيم شد چون روس‌ها آمدند.

س ـ اسم كوچك‌شان چي بود؟

ج ـ حبيب‌الله يودعيم. در آن زمان هنوز حزب توده به‌وجود نيامده بود. حزب توده پس از آزادي گروه 53 نفر از زندان به‌وجود آمد. سه چهار ماه بعد از آزادي از زندان هم به‌وجود آمد. در موقعي هم كه حزب توده ايجاد شد ما اصلاً از حزب توده خبري نداشتيم، نمي‌دانستيم كه چي هست چي نيست. تا آن جايي كه من در تاريخ ديدم و در خاطراتم هست، اين است كه آنموقع سليمان ميرزا اسكندري خيلي معروف بود كه به او شاهزاده سليمان ميرزا مي‌گفتند كه حزب درست كرده توي روزنامة «ايران» كه داشت بوف كور را چاپ مي‌كرد در پاورقي‌اش همان زمان و دكتر صورتگر شعر مي‌نوشت، من يادم مي‌آيد كه از اين كه آقاي سليمان ميرزا اسكندري حزب درست كرده سخن مي‌گفتند نه از اين كه كمونيست‌هايي كه در زندان بودند بيرون آمده بودند داشتند حزب مي‌ساختند. تا آنجايي هم كه به‌خاطر من هست، اين است كه حزب توده در آغاز از گروهي تشكيل شد كه با نظرات مختلفي بودند و هيچگاه هم ادعاي كمونيستي و سوسياليستي و اين حرف‌ها نمي‌كردند مي‌گفتند براي آزادي ملت ايران و براي اين كه بتوانيم از چنگ انگليس‌ها و آلماني‌ها راحت بشويم اين حزب را درست كرديم.

س ـ انگليس‌ا و آلماني‌ها؟

ج ـ انگليس‌ها و آلماني‌ها بله. و بعد از انگليس‌ها آمريكايي‌ها به ايران آمدند و ماجرا بسيار طولاني است. و اما ما چون دربارة حزب توده مي‌خواهيم صحبت بكنيم، در آذر 21، تهران دچار كمبود غلة شديد بود و گرسنگي و به‌اصطلاح قحطي سخت تهران را مي‌آزرد. آن جوري كه مي‌گفتند و ما در خانه مي‌شنيديم ماجرا به اين صورت بود كه چون كاميون‌ها و ماشين‌هايي را كه غله به تهران حمل مي‌كردند اكثراً به‌وسيلة قشون متفقين مصادره شده بود و آنها را براي حمل و نقل اسلحه و مواد غذايي به روسيه به‌كار گرفته بودند، تهران بدون غله مانده بود. قوام‌السلطنه هم نخست وزير. من در كلاس هفتم دبيرستان البرز بودم با مرحوم آلبرت دانيل پور و گروه ديگري.

س ـ ببخشيد قربان شما چه سالي از همدان رفتيد تهران؟

ج ـ ما در سال هزار و سيصد و هيجده از همدان به تهران آمديم، هفده يا هيجده. بله درست يادم نيست. ديگر سئوال ديگري داريد در اين زمينه؟

س ـ خير.

ج ـ در آن سال آذر 21، تهران مي‌گويند كه خود قوام‌السلطنه كرد ولي مي‌گويند گرسنگان شهر به‌شورش برخاستند و ظاهراً از جنوب شهر راه افتادند و از خيابان لاله‌زار آمدند بالا، قنادي معيني را اول غارت كردند بعدش آمدند تو خيابان اسلامبول همه قنادي‌ها را غارت كردند شيريني‌هايش را خوردند. بعدش راه افتادند آمدند تو خيابان شاه، قنادي نادري را بعد بچه‌هاي مدرسة فيروزبهرام با آنها همراه شدند، آمدند تا جلوي مدرسة البرز، بچه‌هاي مدرسة البرز كه ما هم يكي از آنها بوديم، همراه آنها راه افتاديم و از آن طرف از توي خيابان شاهرضا آنموقع تازه خاكي هم بود يك قسمتي اش، تا ميدان فردوسي رفتيم از آن طرف آمديم تا دوباره خيابان چهارراه اسلامبول..... رفتيم.

س ـ مسافتي كه طي كرديد كه تمام چيزهايي كه خورده بوديد دوباره گرسنه شديد.

ج ـ نه آنها خورده بودند. ما را كه بردند ديگر چيزي نمانده بود بخوريم همه را غارت كرده بودند. بعد ما عربده‌اش را مي‌كشيديم «ملت نان مي‌خواهد«، «ملت گرسنه است». موقعي كه ساعت سه و چهار بعدازظهر رسيديم به خانه، مادر نگران و آشفته و پدر هم توي خيابان‌ها اينور آنور مي‌رفت كه ايرج كجا گم شده. 

آن اولين تظاهرات سياسي‌اي بود كه من در آن شركت كردم و بعدش با حزب توده در همان تظاهرات آشنا شدم كه يك‌عده اي از فعالين حزب توده در آنزمان در آن تظاهرات شعارهاي «زنده باد حزب توده» مي‌دادند. يك چند ماهي گذشت.

س ـ فكر مي‌كنيد كه اين اولين تظاهراتي بوده كه حزب توده.....؟

ج ـ من فكر مي‌كنم كه اين اولين تظاهراتي بود كه باكمال تأسف بايد بگويم، اينجا جايش نيست كه بگوييم، ولي من باور دارم كه به‌علت اين كه بعدها البته اين باور را پيدا كردم، نه آنروز نداشتم و حالا هم كه اين باور را دارم بر اساس آن چيزي است كه در طي پنجاه سال تجربه به‌دست آوردم. شايد سي سال پيش از من مي‌پرسيديد، بيست و پنج سال قبل مي‌پرسيديد اين باور امروز را نداشتم. باور من اين است كه به‌علت اين كه حزب توده يك حزب پيشرويي نبود، اگرچه در بسياري موارد موجب روشنگري و پيشروي نسل جوان و نسل ارزنده‌اي در كشور ما شد كه شايد مبناي فرهنگ نويي را كه ما امروز در سرتاسر دنيا مي‌توانيم به آن بباليم، به‌وسيلة حزب توده به‌وجود آمد، در بسياري از برهه‌هاي زماني به‌دنبال جريان‌ها راه افتاد. و در آذر 21 هم تا آنجايي كه من به‌خاطر دارم قبل از آن تظاهراتي يا من آگاه نيستم يا اين كه تظاهراتي به اين صورت نبود كه حزب توده شعارش را برملا بكند و «زنده باد حزب توده» را بياورد.

س ـ يعني روي تظاهرات مردم سوار شد؟

ج ـ روي تظاهرات مردم سوار شدند يا از آن پيروي كردند. همچنان كه در انقلاب بهمن 57 هم همين كار را كردند.

س ـ اين دوستان يهودي‌تان كه از مدرسه‌هاي ديگر بودند با شما آمدند تظاهرات آنروز؟

ج ـ يكعده‌شان آمدند بله. يكي از آنها مرحوم آلبرت دانيل‌پور بود كه ما هر دو در خلوتص بوديم تا آن زمان.

س ـ شما آن موقعي كه توي خلوتص بوديد ايدئولوژي خلوتص را چه جور ايدئولوژي‌اي فكر مي‌كرديد؟

ج ـ به‌نظر ما ايدئولوژي خلوتص براي رهايي ما بود از چنگ مسلمان‌ها و گوييم‌هايي كه به‌ما هميشه فشار مي‌آوردند و ما را تحقير مي‌كردند.

س ـ يعني رهايي براي يهوديان ايراني يا...؟

ج ـ باور ما اين بود، ما آنموقع به‌طور كلي از جهان اين را مي‌دانستيم كه آلماني‌ها دارند يهودي‌ها راتوي اروپا مي‌كشند، توي خانوادة ما مطلب خيلي جالب اين بود كه راجع به انگيزيزيسيون يا كشتارهاي يهوديان در روسيه يا در اروپا پدر خيلي صحبت مي‌كرد. هميشه مي‌گفت كه اگرچه توي اروپا توي روسيه يا كشورهاي مسيحي يهوديان را مي‌كشتند، توي كشورهاي اسلامي ما نخست وزير و وزير و دانشمندان بزرگ هم داشتيم ولي بعضي وقت‌ها هم بوده مثل اين دوره‌هاي اخير به‌غير از دورة رضاشاه، كه ما تحت فشار بوديم. بابا هميشه اين را مي‌گفتند به‌ما و براي ما خلوتص يك چيزي بود كه اميدوار‌كننده بود كه يك روزي ما بتوانيم خودمان را در بين ديگر افراد جامعه مردمان يكساني بشماريم.

س ـ از چه طريق؟

ج ـ از طريق اين كه...

س ـ منظورم اين است كه....

ج ـ بتوانيم يك محلي داشته باشيم يك دولتي داشته باشيم يك حكومتي داشته باشيم...

س ـ آها يعني پس مي‌دانستيد كه مبنايش بر تشكيل كشور اسرائيل است؟

ج ـ مي‌دانستيم كه مبناي آن مبارزه براي، مي دانيد قِرِن قيمت... ايسراييل را ما در همدان مي‌شناختيم موقعي كه من دو ساله بودم هر وقت كنيسا مي‌رفتيم، لازم بود تو آن صندوق آبي و سفيد يك چيزي بيندازيم. يا تو خانه هم يكدانه صندوق داشتيم. و اين را قِرِن قيمت.... به‌قول شما آمريكايي‌ها، كِرِن كيمت، هميشه توي تمام خانواده‌ها بود و آشنايي داشتيم با اين نهضت، آشنايي داشتيم به اين كه يك چيزي وجود دارد كه ما را نجات مي‌دهد. موقعي كه رفتيم مدرسة كوروس و مسيو صالح همداني كه بعد يك موقعي هم رئيس مدرسة نهاوند بود آمد و شروع كرد به ما درس عبري دادن در كلاس‌هاي شوراشيم، ما آنجا احساس كرديم كه يك چيز تازه‌اي دارد به‌وجود مي‌آيد، يك اتفاق تازه‌اي دارد مي‌افتد. و اين اتفاق تازه اميدبخش بود. براي ما بچه‌هاي يازده دوازده ساله خيلي اميدبخش بود. خيلي دلپذير بود كه سرمان را بلند مي‌گرفتيم. براي اطلاعتان بگويم كه تا حدودي هم خنده دار است، كه ما توي مدرسة فيروزكوهي دبستان فيروزكوهي يك گروه جنگي درست كرده بوديم و مي‌جنگنديم. ژنرال شده بوديم. و آقاي عباس مهراد يك موقعي فرستاد سراغ پدر من، آمد توي مدرسه و اعتراض كرد به او كه پسر شما بچه‌هاي مدرسه را به‌جنگ همديگر انداخته. كلاس پنجمي‌ها يكدسته هستند، كلاس چهارمي‌ها و كلاس ششمي‌ها يكدسته. يكدسته متفقينند، يكدسته آلماني‌هايند. اينها با همديگر مي‌جنگند همديگر را كتك مي‌زنند و يكي از آن كساني كه آنجا يك چند تا اسمي كه آنجا به‌خاطر مي‌آورم، يكي آقاي صحت بود پسر دكتر صحت. يكي آقاي هوشنگ نهاوندي كه بعداً وزير هم شد، يعني از آن گروه بيست و يكنفري ما در كلاس پنجم مدرسة فيروزكوهي بسياري‌شان يا استاد دانشگاه شدند يا وزير شدند و خيلي خوب تربيت شدند غير از من يكي. آنموقع ما آشنا شديم با ماجراي خلوتص و صهيونيسم. ما تمبرهاي اسرائيل را مي‌فروخيتم.

س ـ من يك فالوآپ دارم از شما، بچة دوازده ساله، يازده دوازده ساله اين دوروشي را چطوري مي‌فهمه؟

ج ـ اين دوروشي نبود.

س ـ چه چيزي پس شما، شما ...................؟

ج ـ فشار بود. ما را از مدرسة شرف راهي كردند كه نزديك خانه‌مان بود توي باستيون به‌مدرسة فيروزكوهي، سه نفر يهودي بوديم كه چون تو مدرسة شرف نمره‌هايمان خوب بود گفتند كه شما اينجا بياييد مدرسة فيروزكوهي. هرچه اعتراض كرد پدر من كه بابا اين مدرسه نزديك است، خانة ما تو خيابان البرز بود پشت منزل دكتر فرهاد و روبروي منزل اورنگ، از آنجا ما را راهي كردند به‌بالاي خيابان آشيخ هادي. نيم‌ساعت پياده‌روي بود براي ما. ولي به‌خاطر اين كه بچه جهود بوديم ما را فرستادند آنجا.

س ـ يعني مدرسة فيروزكوهي بهتر نبود؟

ج ـ مدرسه فيروزكوهي بهتر بود ولي اينها حساب اين را نكردند كه زمستان و تابستان ما تو مدرسة شرف نزديكتر بود به‌ما آنجا مي‌توانستيم بمانيم نه آنهمه راه را برويم و بچه‌هاي ديگري كه به‌مدرسة فيروزكوهي آمده بودند مثلاً بچه‌هاي آقاي آبتين بودند، آقاي جابر انصاري بود. آنها خانه‌شان نزديك بود. خوب جابر انصاري هم در دوران هويدا وزير شد. آقاي دكتر مهدوي رئيس دانشگاه استاد دانشگاه بود از همكلاسي‌هاي ما. آقاي.... چرا يادم مي رود اسم‌ها؟ من بچه بودم حافظه‌ام خيلي قويتر از حالا بود.

س ـ به‌هر حال من سئوالي كه دارم اين است. شما مي‌گوييد قبل از رفتن رضاشاه شما با،

ج ـ خلوتص آشنا شدم.

س ـ با جنبش خلوتص ارتباط داشتيد،

ج ـ آشنا شديم ولي فعال هم بوديم.

س ـ سئوال من اين است كه يعني شما مي‌گوييد در دورة رضاشاه، خلوتص هم ايده‌هاي صهيونيستي و هم ايده‌هاي كمونيستي خودش را تبليغ مي‌كرده؟

ج ـ نه كمونيستي نداشت.

س ـ مگر خلوتص كيبوتص‌‌ها را تبليغ نمي‌كرد؟

ج ـ ببينيد آقا شما اين را مخلوط نكنيد. با كيبوتص‌‌ها يا موشاوها و خلوتص. خلوتص، تنها چيزي را كه به ما مي‌آموخت در آن زمان اين بود كه برويد عبري بخوانيد، خودتان را آماده بكنيد براي اين كه برويد به ارص نه اسرائيل،آنموقع اسرائيل هنوز وجود نداشت، برويد به ارص و آنجا به ساختن كشور آينده‌اي كه همة يهودي‌ها آنجا جمع مي‌شوند بپردازيد و اين نزديك است. مي‌گفتند اين دوران نزديك است. علاوه بر آن بعد از رفتن رضاشاه بود، روزنامه‌ها آزاد بودند، مي‌توانستند منتشر بشوند بدون اين كه نياز به پلي‌كپي داشته باشند. ما مخفيانه توي آشپزخانه خرابة منزل آقاي ملامد روبروي مدرسة روبروي كنيساي حسن آباد يواشكي يكي يكي مي‌رفتيم آنجا دستة پلي كپي را مي‌چرخانديم. اگر اين كه مي‌توانستيم آزادانه در دوران بعد از رضاشاه اين كار را بكنيم احتياج به مخفي‌بازي نبود. از آنموقع به ما مخفي‌كاري آموختند يعني خلوتص به‌ما ياد داد.

س ـ ولي ايده‌هاي كمونيستي را خلوتص از كي در ايران تبليغ مي‌كرد؟

ج ـ ايده‌هاي كمونيستي خلوتص نداشت. شما يك مطلب را توجه داشته باشيد كه خلوتص اگر سوسياليزم را تبليغ مي‌كرد سوسياليزم نوع اسرائيلي را تبليغ مي‌كرد نه سوسياليزم نوع انترناسيونال سوسياليسم را. يا انترناسيوناليزم كمونيسم را. شايد بتوان گفت كه بسياري از كساني كه در دوراني كه خلوتص پي گرفت وپا گرفت بيشتر دوراني بود كه عقايد و نظرات و ايدئولوژي‌هاي تروتسكي كه يهودي بود و بيشتر ناسيوناليست يهودي بود تا كمونيست. و لنين در آن مجموعة آثارش در مسئلة ملي به تروتسكي و بوند يا اتحاديه‌هاي كارگري كمونيست‌هاي يا سوسياليست‌هاي جوان روسي بعد از انقلاب هزار و نهصد و پنج و قبل از انقلاب هزار و نهصد و هفده و تلاشي بوند به اين صورت حمله مي‌كند كه مي‌گويد كه: تمام ملي‌گرايان و ناسيوناليست‌هاي قوم‌هاي مختلفي كه در حزب سوسياليست مادر عضويت دارند، اول به‌فكر مليت خودشان هستند. مي‌گويند زبان ما مليت ما. و ما مي‌خواهيم كه همه را در زير يك چتر حزب سوسياليست واحد روسي اداره بكنيم و رهبري بكنيم. و آنها نبايد باشند. 

و اختلاف تروتسكي بگذريم از اين كه استالين مي‌خواست رهبري يگانه و ديكتاتورمآبانة خودش را بر، اگر چه برخلاف تاريخ تمدني است كه به ما درس مي‌دادند توي كلاس‌ها كه شما هم خوانديد لابد، بود به خاطر اين نبود كه فقط او رويزيونيست يا به‌اصطلاح چيز ديگري را برخلاف ماركسيسم لنينيسم بيان مي‌كرد، به خاطر اين بود كه ملي‌گرا هم بود. ژاپوتنسكي كه پايه‌گزار سوسياليسم يهودي اسرائيلي يا قبل از ايجاد و پيدايش كشور اسرائيل هست، خودش يك سوسياليست بود، ولي يك سوسياليست ملي‌گرا بود. بياليك شاعر ملي يهود خودش يك سوسياليست ملي‌گرا بود. سوسياليزم ملي يهود را شما با انترناسيوناليزم سوسياليزم نمي‌توانيد اختلاطتش بدهيد. اگرچه كيبوتس‌ها مشاوها، تقريباً مي‌شود گفت قبل از پيدايش كشور شوراها به‌وسيلة پايونيرهاي يهودي ايجاد شد. درست است كه بر اساس تعليمات لنينيزم خيلي آنموقع هنوز به آن صورت مكتوب يا مدون يا كلاسه نشده بود، تعليمات ماركسيزم بود كه بايستي تو جامعه‌هاي كشاورزي متحد و هماهنگ وجود داشته باشد، جامعه‌هاي كارگري هماهنگ وجود داشته باشد. اينها براي همديگر كار بكنند ولي همه كار بكنند و همه از آن سود بردارند و به‌اندازة توانايي‌شان به او بدهند و از او به اندازه‌شان نيازشان بگيرند. اين مسئله در مشاوها در كيبوتس‌ها نه مشاوها در كيبوتس‌هاي اسرائيل يا ارص آنموقع قبل از پيدايش اتحاد شوروي پا گرفته بود. بنابراين مسئلة كمونيزم به اين صورت با خلوتصيسم قابل اختلاط نيست و اگر از خلوتص شما به‌كمونيزم يا به سوسياليزم نوع شوروي رسيديم، به‌علت اين بود كه باور داشتيم اكثريت آن كساني كه وارد حزب توده شدند از يهودي‌ها دو دسته بودند. يك‌دسته، (شما بهدانه نداريد تو خانه‌تان؟ - بدهم؟)

يكدسته كساني بودند (نمي‌دانم تأثير بكند يا نه؟) كه واقعاً با يك ايدئولوژي نوين آزادي‌گراي كه به دنبال فراخنايي و بهروزي جامعه‌شان مي‌خواستند بروند.

س ـ كدام جامعه؟

ج ـ جامعه‌اي كه در آن زندگي مي‌كردند. يهودي آنموقعي كه سر سِدِر پسح مي‌نشيند به‌او مي‌گويند كه هر كه گرسنه است از در بيايد تو با ما بخورد. هر كه غريبه است از در بيايد تو، در خانه‌تان را باز مي‌گذاريد شما سر سفرة موعد پسخ يا نيسان كه مي‌نشينيد، مي‌گوييد هر كه گرسنه است هر غريبه‌اي بيايد با ما بخورد. يعني چه؟ يعني به يك بچه جهود ياد مي‌دهند كه با همه مثل خودش رفتار بكند. اين دستور يهودي است. بنابراين در جامعه‌اي كه زندگي مي‌كند مي‌گويند از روابط و سنت‌ها و تراديسيون‌هاي جامعه‌اي كه در آن هستي تا آنجايي كه تو را به ترك خداوند و ترك مذهبت نكشاند، اطاعت بكن. از حكومتت اطاعت بكن. از جامعه و سنتش پيروي بكن. بنابراين اگر اين كه يك يهودي دلش براي ملتي كه در آن زندگي مي‌كند در آن ساخت پرداخت كرده، در آن به زندگي و اقتصادش اگرچه كم، رسيده نمي‌توانيم منع‌اش بكنيم كه دلش براي ملتش نسوزد. اين ملت ملت همگاني است به‌خصوص ملتي مثل ملت ايران كه دو هزار و هفتصد سال يهودي با آن سابقه دارد. دو هزار و هفتصد و سي چهل سال در آن جا زندگي كرده. با فرهنگش با سنت‌هايش با آب و خاكش پيوند دارد. پس چگونه مي‌تواند كه دلش براي مردمش نسوزد. اگر روشن فكر بكند اگر يك تحصيلكرده باشد اگر درسي خوانده باشد اگر يكذره كتاب خوانده باشد يكذره جامعه‌اش را درك كرده باشد لمس كرده باشد حس كرده باشد، دلش براي فقيرش دلش براي آن كه ندارد دلش براي آن كه تحت ستم است مي‌لرزد و چون خودش رنج مضاعف ديده ستم مضاعف ديده، اين درد برايش حساس‌تر است. پس اگر اين كه به‌مبارزه برخيزد وارد يك نهضتي بشود حالا هر چي كه هست، و بر عليه نظام حاكم بجنگد اين نقصي بر او نيست. اين بر او ايرادي نيست. آن كساني كه ايراد مي‌گيرند در نمي‌يابند كه چگونه يهودي‌اي هستند. اين يكدسته يهودي‌ها هستند كه چون دلشان براي جامعه‌شان براي ملت‌شان براي آن كساني كه باهاش زندگي كردند همسايه‌شان، چه يهودي باشد چه نباشد، مي‌لرزد، تو دستور چندم تورا است؟ آن ده فرمان كه مي‌گويد همسايه‌ات را مثل خودت ببين. 

س ـ يك كدام از ده تا.

س ـ هفتمش را فقط بلدم.

ج ـ بله. بنابراين مسئله اين است. حالا ايشان هم براي ما صلاحيت ايجاد كرد. بنابراين اين مسئله مسئلة ديگري است. اما مي‌رسيم به يك گروه ديگر.

س ـ مي‌بخشيد اين گروهي كه الان فرمود با صهيونيست مغايرت داشت؟ يعني مخالفت مي‌كنند اينها؟

ج ـ اينها موقعي كه به‌مرحلة تسلط ايدئولوژيك يا آرمانگرايي و عقايد و باورها و انديشه‌هاي روزمره‌شان مي‌رسند بله. براي اين كه به آن مرحله‌اي مي‌رسند در نظام تعليمات حزبي و بعد از تعليمات يا آموزش‌هاي ايدئولوژي كه سيستماتيكي كه در هر حزب سوسياليزم كمونيست وجود دارد و حتي در حزب اعضاي نازي، هر حزب توتاليته‌اي كه بخواهد اين كار را بكند ناچار با هر نوع عقايد ملي‌گرايي در هر جهتي مبارزه بايد بكند. اگرنه آنوقت تفاوت عقايد ايجاد مي‌شود. تعاطي افكار را در درون احزاب توتاليتر اجازه نمي‌دهند. 

س ـ آيا شما كي با تروتسكي آشنا شديد؟

ج ـ با تروتسكي....

س ـ اجازه بدهيد دستة دوم را هم بگويند ايشان، دستة دوم هم بگوييد بعد براي بقيه.

ج ـ بله. دستة دوم يهودياني بودند كه در اثر تبليغات كمونيست‌هاي دنيا كه جسته گريخته در ايران هم انتشار پيدا كرد. نسبت به اين كه اتحاد شوروي كه در حقيقت در آغاز سال‌هاي هزار و سيصد و بيست و دو بيست و سه در همان زماني كه ارتش يهود تشكيل شد و اين ارتش يهود ارتشي بود كه از زادگان يا به‌قول شما يهوديان اسرائيلي صبره‌هاي ارص تشكيل شده بود و گريختگان از بازداشتگاه‌ها يا كشورهاي تحت اشغال ارتش نازي يا ارتش فاشيست ايتاليايي. و يهودياني كه در جهان آزاد مثل انگلستان و آمريكا يا افريقاي جنوبي يا استراليا زندگي مي‌كردند و مي‌خواستند كه با نازيسم كه آنموقع به آن صورت در ظرف سه چهار سال اخير قبل از جنگ آشنا شده بودند به تالانها و اس اس و گشتاپو را مي‌شناختند كه نازي‌ها دارند چه مي‌كنند با يهودي‌هاي جهان......، با جنگ و مجادلة بسيار با دولت انگلستان ارتش يهود تشكيل شد.

س ـ اتسل منظورتان است؟

س ـ نه نه نه، ارتش يهود.

ج ـ ارتش يهود ارتشي بود كه در سال‌هاي خيال مي‌كنم جنگ دوم جهاني از يهودياني كه در ارتش‌هاي مختلف كشورهايي كه با آلمان نازي مي‌جنگيدند و با ايتاليا مي‌جنگيدند تشكيل شد و به نام ارتش يهود شناخته شد. اينها از زادگان ارص بودند كشور فلسطين آن زمان، از يهوديان علاقه‌مند به صهيونيست بودند كه در كشورهاي مختلف دنيا بودند، اينها آمدند جمع شدند و ارتش را تشكيل دادند و بسياري از اينها از قبيل حناسنش كه اولين زن چترباز يهودي است كه بر پشت جبهة نازي‌ها فرود آمد و با آن شكنجه‌ها كشته شد. و بسياري ديگر از ستون پنجمي كه اين ارتش يهود به پشت جبهة نازي‌ها فرستاد. از خرابكاري‌هاي متعددي كه انجام مي‌دادند تا جنگ روياروي با نازي‌ها. در يونان ارتش يهود اولين ارتشي بود كه پياده شد با نازي‌ها به‌مقابله پرداخت با آلماني‌ها. با اس اس و گشتاپو روبرو شد. اينها چيزهايي بود كه يهودي‌ها را در تمام جهان به‌سوي شوروي مي‌كشيد. ارتش شوروي با آلمان مقابله مي‌كرد به‌خصوص در ايران به‌ورود نازي‌ها به خاورميانه. آلماني‌ها قبل از جنگ جهاني دوم يعني سه چهار سال قبل از آن شروع كردند به اعمال نفوذ در داخل ايران. ايجاد هنرسرايعالي، ساختمان‌هاي متعدد از قبيل راه‌آهن تا دادگستري بود. از جاده‌سازي تا ايجاد صنايع كوچك مصرفي از قبيل قند و سيمان و اينها به‌وسيلة آلماني‌ها تشكيل شد. نفوذ گروه تكنولوژيست و تكنوكرات آلماني در ايران خيلي وسيع بود. تنها اين نبود. شولتسه و كامولكا و نمي‌دانم اينها جاسوسان رسمي ارتش نازي هيتلر بودند در ايران كه اسماعيل رائين راجع به اين اگر بخواهيد چون چيز جالبي نوشته است، سالنامة سال بيست و پنجم سالنامة دنيا هم در اسنادي كه از وزارت امور خارجة انگلستان و آمريكا آورده است، راجع به اين مسئله و نازي‌هايي كه در ايران فعاليت مي‌كردند، ... ذكر بسياري كرده است.

س ـ دكتر مزارعي هم نوشته تو اين جلد.........

ج ـ دكتر مزارعي را من هنوز نرسيدم بخوانمش. شما مگر مي‌گذاريد آدم حوصله داشته باشد كتاب بخواند!

حتي من به خاطرم هست كه چون از نزديك هم بستگي خانوادگي داشتيم، برادر آقاي جمشيد كشفي كه بعدها هم وكيل ما بود، آقاي موسي كشفي و خان بابا كشفي، يكيشان كارمند عزرا ميم حكاك بود كه وسايل فني و كشاورزي و اينها وارد ايران مي‌كرد و حتي صفحة گرامافون. و ديگري يك مئير ساسون يك همچين چيزي بود كه خان بابا كشفي توي آن عضو يعني كارمند آنجا بود. ريختند و مأمورين پاسيار صفاري و (چرا مي‌خنديد؟) پاسيار نه پاسدار. پاسيار يعني سرتيپ صفاري و آنموقع قرني مثل اين كه اين استاد دانشگاه كه بعداً هم توده‌اي شد خانه‌اش هم تو خيابان سپهبد چي بود اسمش؟(1) كوچه‌اش هم به اسمش بود كه بعدش هم مخالف محمدرضاشاه شد. اسمش يادم مي‌آيد مي‌گويم بهتان، كه ايشان رئيس شهرباني بود، ريختند به‌اين دو تا و بسياري ديگر تجارتخانه‌هاي يهودي‌ها و اينها را غارت كردند و رؤسايش را گرفتند و موسي خان كشفي را آنقدر شكنجه‌اش كرده بودند كه خيلي معذرت مي‌خواهم چيز بند (؟) ادرار گرفته بود. و آوردندش بيرون به هر حال مجبور شدند كه سمب بگذارند برايش.

س ـ چه سال‌هايي است؟

ج ـ سال‌هاي هزاروسيصد و هيجده نوزده بود، هيجده بود. من بچه بودم ولي تو خانواده چون پسرعموهاي مادر من بودند، همانجور يواشكي صحبتش را مي‌كردند مي‌گفتند كه مثلاً ايشان دچار ضيق در ادارار شده است و اين يك مسئله‌اي بود. و آنزمان يهودي‌ها مي‌ترسيدند از آلماني‌ها. موقعي كه روس‌ها جلوگيري كردند از آنها و جلويشان ايستادند با اسلحه‌اي كه البته از جنوب مي‌رفت به طرفشان، براي يهودي‌ها اميدوار كننده بود. از طرف ديگر، روس‌ها شروع كردند به تبليغات داخل ايران از كلخوزهايشان، سلخوزهايشان، مزارع اشتراكي‌شان و آنچه كه مشابهت دارد با كيبوتس‌ها، و تو روزنامه‌هاي ايراني و روزنامه‌هايي كه ايسرايل‌ها چاپ مي‌كردند يا يهودي‌ها قلم‌زنانش بودند. اگرچه آقاي بابك اميرخسروي اعتقاد دارد كه يهودي‌ها روشنفكر نبودند و اينها اصولاً چندان روشنفكر نبودند، ولي پاسخش را هم دادم من در نامه‌اي و اگر يك روز هم لازم باشد چاپش مي‌كنم. ولي اين يهودي‌هاي غير روشنفكر احساس مي‌كردند كه مي‌توانند از طريق اتحاد شوروي و احزاب كمونيست برادر در سرتاسر جهان به پيدايي يا برپايي يك كشور يهودي دل ببندند.

(1) سپهبد قرني.

صيونيست‌ها اينجا دلبند شدند گرفتار اين انديشه شدند و باور هم كردند و باور هم شد براي اين كه اولين كشوري كه به استقلال كشور اسرائيل در سازمان ملل رأي داد آمريكا نبود،

س ـ شوروي بود.

ج ـ شوروي بود و اقمارش بودند و آنها بودند كه از يهودي‌ها دفاع مي‌كردند در سرتاسر جهان. روزنامة رهبر كه نويسنده و مديرش آقاي مهندس ايرانمهر بود، اين غيرروشنفكر يهودي و يكي از توده‌اي‌هاي اوليه، در آنجا راجع به ستم‌هايي كه بر يهوديان مي‌رفت مقالات متعدد داشت و در مشهد ارتش شوروي موقعي كه ريختند، مي‌دانيد كه يهوديان مشهد اكثر كنيساهايشان زير زمين بود و آزادي نداشتند ولي محلة يهودي‌ها تقريباً تو مشهد معروف بود.

س ـ عيدگاه.

ج ـ بله. آنجا يك بهانه‌اي درست كردند از محل امام رضا راه افتادند يك گروهي كه حمله بكنند به اينها به محلة يهودي‌ها. ارتش شوروي آنجا جلويشان را گرفت. و اين خبر تو تهران پيچيد.

س ـ چه سالي بود اين؟

ج ـ سال هزاروسيصد و بيست و يك يعني قبل از اين كه ما آذر 21 بفهميم كه حزب توده دارد داد و فرياد مي‌كند مي‌گويد زنده باد فلان، بنابراين يهوديان ايران صيونيست‌هايش به اين جنبة دفاع شوروي از يهوديان جهان و يهوديان ايران دلبسته بودند. در رشت در همان سال 21، ريختند محلة يهودي‌ها، آنجا كي بود كه دفاع كرد؟ 

س ـ اينها در سال بعد از تجاوز متفقين بود يا اينها همه‌اش بعد است؟

ج ـ بله. ارتش روسيه بعد از تجاوز متفقين به‌ايران آمد. در رشت موقعي كه ريختند به محلة يهودي‌ها ارتش شوروي بود كه جلويشان را گرفت. شوراي متحدة مركزي بود كه،

س ـ چه كساني باعث اين حمله‌ها بودند در آنموقع يادتان است مذهبيون بودند يا مليون بودند؟

ج ـ مذهبيون بودند. نه مليون در آن زمان برخلاف آنچه كه اينهمه تبليغ مي‌كنند واقعاً محلي از اِعراب نداشتند.

س ـ نه منظورم جبهه ملي نيست. 

(پشت نوار شمارة يک)

س ـ من منظورم از اين سئوال اين است كه عاملين حملاتي كه اسم برديد در مشهد يا در رشت اينها چه نوع آدم‌هايي با چه گرايشات سياسي بودند احياناً.

ج ـ اجازه بفرماييد كه اول يك مطلب را روشن بكنيم. كه تودة مردم تودة پاك و بي تعصب و بلاجهتي است. در هر حملة به‌اصطلاح دسته‌جمعي به‌گروه اقليت يا به‌جمعيتي كه به‌صورتي ضعيف‌تر از كل جامعه هست، گروهي كه مي‌خواهند سروري و آقايي و به‌اصطلاح تسلط خودشان را بر جامعه حفظ بكنند، به‌دنبال يك وسيله يا يك بهانه مي‌گردند. و متأسفانه يهودي‌ها و اقليت‌هاي مذهبي به‌طور كلي، در سرتاسر جهان وسيلة اغناي تسلط‌جويي يا سرمايه‌داران داخلي يا مالكين محلي يا مذهبيون تسلط‌گرا در تمام طول تاريخ بوده اند. صليبيون موقعي كه مي‌خواستند حمله بكنند اول يهودي‌ها را مي‌كشتند بعد مسيحي‌هاي سر راهشان را مي‌كشتند بعد مي‌رفتند مسلمان‌ها را مي‌كشتند، آن‌هم به اغواي شواليه‌ها و شيخ‌ها و آخوندهايي كه مثل پريست و كشيش شمرده مي‌شوند. 

در ايران هم آخوندها كه مي‌خواستند تسلط داشته باشند بعضي‌هايشان، شايد قريب به‌اتفاق اكثريت، براي اين كه،

(اين خنده‌هاي شما براي من كار دست من ميده آخرش بايد بشوم سلمان رشدي! اگرچه ديگر عمرم را كردم ............)

به‌هر ترتيب، هميشه همين بوده، يك گروه مذهبي و در مشهد گروه مذهبي بودند تا آنجايي كه من به‌صورتي كه با دو سه نفر مصاحبه كردم كه ذكر نامشان اينجا نمي برم، مثل اين كه در رشت تحريك حسن اكبر هم در اين زمينه،

س ـ سناتور؟

ج ـ بله سناتور بعدي. آنموقع هنوز وكيل مجلس هم نشده بود.

س ـ از مالكين بزرگ رشت بود.

ج ـ از مالكين بزرگ رشت بود. 

س ـ ولي در مشهد را داشتيد مي‌گفتيد يكدفعه رفتيد رشت.

ج ـ من مشهد را گفتم كه ارتش روسيه جلويش را گرفت.

س ـ نه مي گويد اسامي كه ............

س ـ در مشهد جلوي كي را گرفتند؟ جلوي...

ج ـ جلوي مابي را گرفتند كه،

س ـ كه رهبرشان؟

ج ـ مي‌خواستند، رهبرشان را نمي‌دانم كي بود. من رهبرشان را آنجا نبودم بشناسم پدر جون. من مي‌دانم كه يك گروهي از مذهبيون با بهانة به‌اصطلاح ضديهودي جهودكشي راه افتادند رفتند به‌محلة يهودي‌ها كه آنجا را غارت بكنند، يهودي‌كشي بكنند. ارتش شوروي كه آنجا ساكن بود جلوي آنها را گرفت.

س ـ يعني شما مي‌خواهيد بفرماييد آقاي فرهومند كه با توجه به دسته‌بندي كه كرديد، گرايش يهوديان به حزب توده به‌دنبال اين اتفاقاتي كه شما داريد تعريف مي‌كنيد صرفاً به‌خاطر اين بود كه احساس مي‌كردند در اين حزب مي‌توانند مثل يعني دنبالة احساسي بود كه در خلوتص داشتند، يعني احساس مي‌كردند قوي شده‌اند موجوديت پيدا مي‌كنند، هويت پيدا مي‌كنند و بعد كمك مي‌شود به تشكيل دولت اسرائيل؟

ج ـ يك قسمت‌شان اينجور بودند. درست است كاملاً صحيح است. يكدسته اينجوري فكر مي‌كردند آنها كه صيونيست بودند. آنهايي كه به‌دنبال رفاه دسته‌جمعي كل جامعه بودند و در نتيجه رفع ستم مضاعف از خودشان، دنبال آرمانگرايي حزب رفتند كه حزب براي ورود به‌خودش هيچ نوع سابقة قومي، مذهبي، تاريخي، اجتماعي را طرح نكرده بود. در آزاد بود هر كسي كه بيايد گو خوش آيد و هر كه مي‌خواهد فعاليت بكند خوش آمده.

س ـ يعني گرايش‌هاي سوسياليستي دارند.

ج ـ بله. 

س ـ اسامي چپ را از اين دو گروه چند اسامي بگوييد كه كدامشان مثلاً با كدام گروه مي‌رفتند؟

س ـ خانم سرشار هميشه دنبال اسامي مي‌گردد.

س ـ شما مشكلي داريد با....؟

س ـ آنشب هم گفتيد.

ج ـ اسامي اين دو گروه. اجازه به‌من بده اسامي گروه‌هاي چيز را به‌غير از آقايي كه توي كنفرانس آمدند و اعتراض كردند و به‌من گفتند كه اصلاً مشاو و كيبوتس با كلخوز و سلخوز ارتباطي ندارد و...

س ـ شيمون .........

ج ـ من اسم نمي‌برم شما بگوييد. ايشان يكي از آنها بود. قبلاً توده‌اي بود. توده‌اي صهيونيست بود يا صهيونيست توده‌اي بود. 

س ـ من يك نكته‌اي را مي‌خواهم بگويم........

س ـ سمپاتي......... چي بود؟

ج ـ سمپاتيزان بودند. من به‌خاطرم هست كه آنموقعي كه من رفتم عضو سازمان جوانان شدم و معرف من آقاي معيني بود، معيني كه وكيل دادگستري بود و با آن گروه ... (آقاي جواد معيني همراه با رهبران و اعضاي كميته مركزي حزب توده بعد از واقعه بهمن 27 مورد محاكمه قرار گرفت و به سه سال زندان محكوم گرديد. ايشان همسايه خانة ما در كوچه مشتري بودند.) آقاي جواد معيني يكيش آن بود معرف من. يكي ديگر هم آقاي مهندس كاظم انصاري بود كه رئيس يعني استاد متالوژي هنرسرايعالي بود. حالا چه جوري با ايشان من آشنا شدم. من مي‌رفتم كتابخانة ملي راجع به شعوبيه و حشيشيون يا حسن صباح مطالعه بكنم، چهارده پانزده سالم بود، شانزده سالم بود. علاقه‌مند شده بودم. در هيجده سالگي هفده سالگي هم شروع كردم در مجلة منطق و ستارة سحر راجع به اين هر دو گروه مقاله نوشتن، عجب آدم باسوادي بودم! به‌هر ترتيب، سر راه كتابخانة ملي هنرسرايعالي بود. هر وقت كه من از آنجا رد مي‌شدم صداي ماشين آلات و سروصداي دستگاه‌هاي فني كه از آنجا مي‌آمد بيرون مرا به خودش مي‌كشيد. مي‌رفتم تماشا. متالوژي يك قسمتي هم داشت كه تراشكاري و اين حرف‌ها را تدريس مي‌كردند و زير نظر مهندس كاظم انصاري اداره مي‌شد. ما رفتيم آنجا و دستگاه‌هاي تراشكاري را تماشا مي‌كرديم بچة كنجكاو و فضول مي‌رود هر چيزي را ياد بگيرد تماشا بكند. آقاي مهندس كاظم انصاري يكي دو بار گفت اينجا چه مي‌كني؟ گفتم من مي‌آيم كتابخانه مي‌روم اين را تماشا مي‌كنم. و ايشان كم كم شروع كردند با من صحبت كردن راجع به مسائل مختلفه و برادر آقابزرگ علوي آشيخعلي علوي هم آنجا معلم ادبيات بود. آقاي مهندس كه عضو كميته مركزي شد بعدها و اينجا استاد...

س ـ زيرك‌زاده؟

ج ـ نخير نخير ايشان عضو حزب ايران بود. در هر حال اسمش را نبايد بگويم اينجا. ايشان هم يكي از استادان دانشكده آنجا، مجموعاً جمع مي‌شدند تو اطاق آقاي مهندس كاظم انصاري آنجا صحبت مي‌كردند. و موقعي كه من تقاضاي عضويت كردم يكي آقاي جواد معيني معرف من شد كه همساية ما بود همانجايي كه شما هم ساكن بوديد خانم، تو كوچه نوروز كوچة مشتري. و ايشان پسر خواهر آقاي نصرالله فلسفي بود. و ايشان معرف من شد. خانة ما روبروي خانة ايشان بود. و مرد بسيار خوبي هم بود. و يكي هم آقاي مهندس كاظم انصاري. سئوال بعدي را ايشان؟

س ـ نگفتيد كه جواب مرا. فقط يكدانه آقاي شيمون انوسا گفتيد. 

ج ـ آن يكي آقاياني كه شما مي‌خواهيد بدانيد كه چه جوري ايدئولوژي... و دنبال حزب رفتن يكي آقاي مهندس ايرانمهر بود خوب مي‌شناسم. آقاي مهندس جباري بود.

س ـ اينها صهيونيست‌ها كه داريد مي‌گوييد؟

ج ـ نخير اينها صهيونيست‌ها نيستند اينها ايدئولوگ‌ها هستند اينها روشنفكران هستند. آقاي مهندس ايرانمهر است كه،

س ـ ايرج ايرانمهر.

ج ـ بله. كه آنموقع عضو تكش بود يعني تشكيلات كل حزب تودة ايران و آقاي شعبان يعقوب‌زادگان بود كه عضو هيئت اجراييه شوراي عالي متحدة مركزي بود ايشان. با كمك ايشان ما كميته‌ها يا سنديكاهاي كارگران روزمزد بازار را تشكيل داديم و ايشان در دوران مخفي‌كاري حتي سال 32 در ايران بود و بعد به باكو رفت و بر اساس اطلاعي كه آقاي بابك اميرخسروي به‌من دادند، اگر زنده باشد هنوز در باكو ساكن است. بايد بالاي هشتاد و سه چهار هشتاد و پنج سال داشته باشد.

س ـ اسمشان؟

ج ـ آقاي شعبان يعقوب‌زادگان. شيمعون يعقوب‌زادگان بود بهش مي‌گفتند شعبان يعقوب‌زادگان.

س ـ فكر مي‌كنيد اسم‌شان را عوض كردند الان در آنجا يا با اين اسم هستند؟

ج ـ هيچ نمي‌دانم. سئوالاتي كه .......... از من نكنيد.

س ـ يعقوب ..........

ج ـ بله.

س ـ چند سالش است؟

ج ـ بايد هشتاد بالا است.

س ـ در آنموقع ...؟

ج ـ آنموقع سي و دو سه ساله بوده.

س ـ با زن و بچه مي‌روند........

ج ـ بله. يكي ديگر يك آقايي بود به اسم آقاي...

س ـ اين اسامي را كه باباي اسمش را نوشت رحيم نامور، شموئل.....

ج ـ رحيم نامور بود، شموئل انور بود آقاي مهندس گباي بود كه بعد شد ....... مهندس دانش‌راد شد. بله بعد آقاي جمشيد و بيژن ...

س ـ .........؟

ج ـ بيژن امرون بودند جمشيد و بيژن امرون و اينها هم فكر مي‌كنم در تشكيلات كل بودند. عرضم به‌حضورتان،

س ـ شما نعمان را نمي‌شناختيد؟

ج ـ نعمان دو تا بودند يك برادران افرا بودند، مسجدي‌ها بودند و عرضم حضورتان كه...

س ـ دانشجوهاي دانشگاه خيلي زياد بودند.

ج ـ بله. دانشجوهاي دانشگاه خيلي زياد بودند. دكتر يادگار بود .......... آقاي دكتر فيروزمند بود. .... اينها را محرمانه است. عرضم حضورتان كه يكي از ........ جزو قابل ذكر هست اسمشان...

س ـ آن آقايي كه آنشب سخنراني آمد گفت بنده.....؟

ج ـ ايشان قسم خورد كه عضو حزب نبوده. به‌من مربوط نيست ديگر حالا شما از من مدرك نخواهيد. من بنچاق همه را كه در اختيار ندارم. يك چيزي تو خاطرم هست حافظة، ببينيد عزيز دلم، 

س ـ ...... اسمش چي بود؟

ج ـ ببينيد عزيز دلم داود جان، آوي جان، از پيرمردي پرسيدند گفتند كه عيوب پيري چند تاست؟ گفت هفت تا. گفتند اوليش چيه؟ گفت اوليش فراموشيه، دوميش هم يادم رفت. شما ديگر از من اين چيزها را سئوال نكنيد. بله پيرنظر هم بود. 

س ـ ......... نداشته؟

س ـ كدام پيرنظر؟

س ـ نقاش؟

ج ـ پيرنظر برادر بزرگ اين خانم پيرنظر خودمان. اين برادرش بود يا پدرش بود. 

س ـ خانم نداشتيد عضو؟

ج ـ خيلي زياد بود. آفاق كهنيم داشتيم، 

س ـ هنوز تو گروه اول صحبت مي‌كنيد شما؟

ج ـ شگيل كهن‌صديق داشتيم. 

س ـ معتمد چي؟

ج ـ معتمد اسمش برايم آشناست ولي يادم نيست كدام يكي را مي‌گوييد شما؟

س ـ ....... شيرين كهن‌دل.

ج ـ عرضم حضورتان،

س ـ خانم موره؟

ج ـ خانم موره يادم نيست.

س ـ فاميل خودش است يا كس ديگر است؟ مادر همين.....

ج ـ يك خانم موره ......

س ـ همان با داييش همان...

ج ـ خانم موره يادم نيست ولي مي‌دانم كه از خانوادة موره يكي دو نفر داشتيم كه سخت هم مورد اعتراض آقاي موره كه نوة حكيم موره بود حاخام ملا بودند يا يكي ديگر، يك برادري يك چيزي بود.

س ـ بچه حاخام هيچكسي نبود؟

ج ـ بچه حاخام هم داشتيم.

س ـ كيها بودند؟

ج ـ اين را اجازه بفرماييد نگويم براي اين كه من مي‌خواهم الان بروم ......ورزش سينه بكنم....

س ـ از نظر صاحبخانه اين سيگار كشيدن عيبي ندارد اگر براي بقيه عيبي ندارد مي‌توانيد تو اين خانه مي‌توانيد بكشيد.

س ـ من دارم مي‌كشم.

س ـ پس اينها جزو گروه دوم بودند ديگر يعني گروه آرمانگرايان.

ج ـ نه بعضي‌ها مثلاً افراها تا آنجا كه من يادم مي آيد يا بنايان‌ها يا ...

س ـ بنايان‌ها منظورتان به كدام خانواده بناياني را كه ما مي‌شناسيم در تهران، منوچهر بنايان؟

ج ـ سيروس و منوچهر و...

س ـ اين رفيق شما كه مي‌آيد كانون سخن شب‌ها؟

س ـ آن مهندس بنايان است مثل اينكه كوچكتر بودند.

ج ـ سعيد و بعد آن كسي كه آن ورزشگاه مكابي را داشت توي چهارراه شاه، سه راه شاه، آنها بودند. اصلاً توي همان باشگاه مكابي صهيونيست‌ها و ...

س ـ آقاي پايا؟

س ـ حاخامي؟

ج ـ حاخامي يكيشان بود. حاخامي بارك الله خوب يادته. 

س ـ من باهاشون مصاحبه كردم. ايشان عضو بودند؟

ج ـ حاخامي خيلي هم بالا بود.

س ـ تو كدام قسمت؟

ج ـ حاخامي اگر اشتباه نكنم تا...

س ـ تو صهيونيست‌ها بود.

ج ـ توي تا شهرستان رسيد.

س ـ مربوط به چيه؟

س ـ رهبر مسئول شهرستان.

ج ـ نه. كميتة حزب توده داراي يك مجمع عمومي يا پليتبورو بود.

س ـ ببخشيد من اين كلمه را نمي‌فهمم.

س ـ پليتبورو.

ج ـ بعد كميته مركزي بود. بعد از كميته مركزي تشكيلات كل بود. يعني تشكيلات كل، بعد از تشكيلات كل كميته‌هاي شهرستان‌ها بود. كميته‌هاي استان بود. بعد از كميته‌هاي استان كميته‌هاي شهرستان بود. بعد از كميته‌هاي شهرستان كميته‌هاي ...

س ـ اقليت هم داشتند در كميته‌هاي....

ج ـ كميته‌هاي اقليت به اين صورت هيچوقت نداشتند.

س ـ نمي‌توانستند داشته باشند.

ج ـ اگر... بله كميته‌هاي اقليت،

س ـ حداقل بعد از انقلاب كه داشتند.

ج ـ بعد از انقلاب را من نمي‌دانم با اين كه ادب از آن خميني آموختم معذرت مي‌خواهم در لفظ.....

س ـ يعني تو همان كميته‌هاي شهرستان اعضاي.........؟

ج ـ نه. من تا آنجا كه به خاطر مي‌آورم اقليت‌ها به اين صورت مشخص كميته‌اي نداشتند. ولي كميتة شهرستان بود بعدش كميته‌هاي محلي بود بخش بود شاخه بود حوزه بود. بايد ببخشيد بيشتر آن چارت را بنويسم.

س ـ نه مي‌خواستم ازتان خواهش بكنم كه اين حرمتش را از نظر فارسي نگهداريم. حالا اول ... رفت توي يك قسمت‌هاي ديگر... اگر ممكن است ....

ج ـ اينها سابقه‌اي كه من دارم تا اينجا اينجوري است.

س ـ داشتيد مي‌گفتيد در باشگاه مكابي صيونيست‌ها و...

ج ـ و ايدئولوگ‌ها يعني آرمانگراها همپايه همديگر كار مي‌كردند.

س ـ ولي باشگاه مكابي مال يهودي‌ها بود.

ج ـ بله بله. مكابي ديگر. مكابي معلوم است بايد يهودي‌ها باشند. يهودا مكابي و فرزندانش و...

س ـ و آقاي ابرام حاخامي گفتيد مسئوليت داشت، يكي از كميته‌ها.........

ج ـ خيال مي‌كنم كه كميته شهرستان بود. تا كميته شهرستان رسيد.

س ـ ببخشيد هوشنگ پيمان هم بودند؟

ج ـ هوشنگ پيمان اين اسم برايم آشناست. ولي الان نمي‌دانم يادم نيست. يك كس ديگري بود كه نقاش بسيار معروفي شد روبروي بيمارستان مهر هم آتليه اش بود.

س ـ همان بود بله.

ج ـ او بود. 

س ـ بله همان بود.

س ـ همان آقاي هوشنگ پيمان بود.

ج ـ و آنموقع اسمش چيز ديگري بود. اسمش چيز ديگري بود. يك زن پدر بسيار بداخلاقي هم داشت و توي خانواده‌اش هم خيلي ناراحت بود. اين بچة بااستعداد همساية ما خيلي خيلي بااستعداد بود. انقدر درد دل براي من كرد.

س ـ يكي ديگر هم پرويز كار....

ج ـ نه نه من مي‌دانم شما كي را مي‌گوييد. پرويز، يك كس ديگري بود كه بعد از انشعاب توده‌اي‌ها را تيكه تيكه‌اش كردند. توي وضع ماجراي آذربايجان و بعد از انشعاب و اينها و در مقابل زنش هم كردند. خليل ملكي اسمش را در كتابش آورده اصلاً. 

س ـ ما را در سال 1321 ولمان كرديد در .....

ج ـ من... سئوال شده من جواب مي‌دادم. 

س ـ يك‌ساعت است آنجائيم...............

ج ـ آقاي زبولون.

س ـ زبولوني؟

ج ـ زبولون كه آقاي خليل ملكي به اسم زبولوم اسمش را برده. ايشان انشعاب كرد با خليل ملكي. و در گروه انشعابيون هم دو سه تا يهودي بودند كه الان اسم‌هايشان يادم نمي‌آيد بعداً انشاالله يادداشت‌هايم... هزار و پانصد ششصد صفحه من يادداشت دارم كه اگر يك وقتي اينها منظم بشود يك چيزي مي‌شود كه احتياج به همتي دارد كه من ندارم. 

س ـ گفتيد حزب توده تشكيل شد شعارش اول كمونيستي نبود، در چه موقع شعارش كمونيستي شد؟

ج ـ اصولاً هيچوقت كمونيزم به‌صورت علاينه حتي سوسياليزم علاينه در شعار‌هاي حزب توده تا پس از انقلاب بهمن نمودار نشد و آن زمان هم باور آقاياني مثل كيانوري و دارودسته‌اش اين بود كه موقعي كه برگردند به ايران مي‌توانند چون آقاي خميني در پاريس گفته بود كه حتي كمونيست‌ها و توده‌ايها هم مي‌توانند در چيز آينده آزادي داشته باشند، عنوان مي‌كردند اين مطلب را، ولي تا قبل از آن هيچ‌گاه اين مطلب را نمي‌گفتند. سوسياليزم را تبليغ مي‌كردند ولي نه به‌صورت يكي از شعارهاي حزب توده. شعار رنجبران جهان متحد شويد، در شعارهاي حزب توده وجود داشت و حتي در كنفدراسيون به‌صورت تا آنجا كه من مي‌دانم در كنفدراسيون اروپايي اين شكل به‌اصطلاح علني كمونيزم سوسياليزم را، سوسياليزم چرا، كمونيزم به آن صورت عنوان نمي‌شد براي اين كه بسياري از هواداران را يا به‌قول آقاي حناساب سمپاتيزان‌ها را مي‌راند. و يكي از آن مواردي كه من گفتم كه متأسفانه حزب توده ايران با همة روشنفكرگرايي و روشنفكري كه ايجاد كرد در داخل ملت ايران، پس‌گرا بود نه پيش‌گرا، پيشرو نبود پسرو بود، در تمام جرياناتي كه در تاريخ سي سال قبل از انقلاب بهمن پيش آمد، هميشه مي‌خواست كه سوار موج بشود هيچوقت ايجادگر موج نشد. و اين يكي از آن شايد خوشبختي‌هاي ملت ايران بود كه ما به زير پردة آهنين نرفتيم. البته اينها را من امروز مي‌گويم ها، آنموقع باورم اين بود كه اگر مي‌رفتيم پشت پردة آهنين سعادت مثل ديگر كشورهاي برادر نصيب ما هم مي‌شد. 

س ـ حالا جناب فرهومند... شما در ميدان فردوسي هستيد و داريد داد مي‌زنيد.

ج ـ بله. 

س ـ برگرديم به آن.

ج ـ بله ما از آنجا آمديم و كم كم به ايده‌هاي حزب توده آشنا شديم. آشنايي من هم با حزب توده و ايده‌هاي حزب توده به اين صورت بود كه به‌علت اين كه آدم شيطاني بودم از مدرسة البرز ما را بيرون آوردند. به مدرسة اديب رفتم در خيابان در كوچة نكيسا بين خيابان لاله‌زار و خيابان فردوسي. 

س ـ دانشگاه اديب.

ج ـ دانشگاه اديب. در دانشگاه اديب آقاي احمدعلي هاجر، آنهايي كه به‌خاطرم مي‌آيد آقاي فريبرز اميرابراهيمي، آقاي فريدون مشيري، از همكلاسان من بودند. فريدون مشيري. فريدون مشيري يكسال از ما جلوتر بود و توده‌اي هم نبود. ولي چپ‌گرا بود. پسرعمويش جمشيد مشيري بود. ما با اينها همپالگي بوديم و اميرشاهي‌ها كيوان اميرشاهي رفت رهبر سازمان جوانان حزب دمكرات قوام السلطنه شد. يك كيوان اميرشاهي ديگري بود كه هميشه مي‌خواست شاگرد اول مدرسه‌مان باشد ايشان توده‌اي بود. و يك‌عده ي ديگري آنجا ما با عقايد توده‌اي كم كم آشنا شديم. يك گروهي بود به اسم بنگاه تعاوني مهر در پاساژ جديدالبناي به‌اسم پاساژ بهار توي خيابان لاله‌زار يك دفتر داشت. در اين دفتر آگهي كرده بودند كه كلاس‌هاي مبارزه با بيسوادي تشكيل داده اند و دنبال معلم بيسوادي مي‌گردند. من بيسواد هم رفتم آنجا و معلم كلاس‌هاي بيسوادي بنگاه تعاوني مهر شدم. آقاي ابونصر عضد اين را تشكيل داده بود با يك گروه ديگر.

س ـ ولي به‌عنوان يك سازمان...؟

ج ـ اين سازمان غير توده‌اي و سازمان بسيار راست‌گرايي بود. ما من يعني نه ما، من آنجا شدم معلم بزرگسالان در مدرسة فردوسي خيابان تخت جمشيد. و آنجا كه رفتم با يكعده معلمين توده‌اي ديگر آشنا شدم و كم كم به خريد روزنامة رهبر و مردم و اينها پرداختم.

س ـ هنوز شما عضو خلوتص هستيد.

ج ـ هنوز عضو خلوتصم. 

س ـ چند سالتان است ببخشيد.

ج ـ من شانزده سال. در يكي از اين كلاس‌هايي كه من اداره مي‌كردم يك آقايي بود به اسم يرواند هارطونيان، ايشان نجار بود. من هم از آنجايي كه خيال مي‌كردم با خريدن كتاب آدم باسوادي مي‌شوم هي كتاب مي‌خريدم. توي اتاقم توي همان خيابان چي بود اسمش؟ 

س ـ رازي؟

ج ـ نه نه رازي آن بالائيش بود. كوچه مشتري، كه خانة ما بود اين كتاب‌ها همين جور ريخته بود سر همديگر. يك روزي به اين آقاي ارمني گفتم كه داداش تو توي نجارخانه‌ات مي‌تواني براي من يك قفسه كتاب بسازي؟ گفت چقدر در چقدر باشد؟ چقدر جا داري؟ گفتم اينقدر جا دارم. ايشان براي من كتابخانه را ساخت و آدرس از خانة ما گرفت و پول هم از من نگرفت. يك كتابخانه آورد گذاشت تو خانة ما. و بعد به‌من گفت كه براي اين كه تو پسر خوبي هستي و به‌من درس مي دهي من دلم مي‌خواهد ترا با يك چيزهاي ديگر هم آشنا بكنم. با بيسواديم من عضو شوراي متحدة مركزي هستم. و يك دوستي دارم آنجا به‌اسم آقاي يعقوب‌زادگان. اين آقاي يعقوب‌زادگان آدم باسوادي است مثل تو هم يهودي است مثل تو جهود است. 

س ـ كلمة جهود را استفاده كرد؟

ج ـ بله. 

س ـ يرواند هارطونيان همانيست كه الان عضو جامعة ارمني ... است؟

ج ـ نخير نخير قربان ايشان نمي‌دانم بعدها چي شد، به قول شما از آنجا رفتيم و به‌جايي ديگري منتقل شديم و خانه فروش رفت به‌خاطر بسياري مسائل كه اينجا جاي گفتنش نيست، من ديگر ايشان را نديدم ولي با يعقوب‌زادگان آنجا آشنا شدم كه عضو شورايعالي متحدة مركزي بود عضو به‌اصطلاح هيأت سه نفري رهبري شوراي متحدة مركزي كارگران بود. و ايشان روزنامة ظفر را به‌من داد كه رزم و ظفر هر دو دوستان قديمند در اثر رزم نوبت ظفر آيد. به هر تقدير، از آنجا من با عقايد توده‌اي آشنا شدم و بعداً با توصية آقاي جواد معيني كه همسايه‌مان بود و افكار ..... داشت ما عضو حزب توده شديم سازمان جوانان. مثل اين كه از 21 گذشتيم و به 24 و 25 رسيديم. 

س ـ آن زمان عضويتي كه، مثلاً شما مي‌گوييد من عضو توده شدم به‌چه صورتي بود كه عضو شديد؟

ج ـ معمولاً كساني كه علاقه‌مند بودند بهشان مي‌گفتند سمپاتيزان. بعد موقعي كه معرفي مي‌شدند يك دورة كوتاه به‌اصطلاح پرابيشين يا به‌قول شما آزمايشي مي‌گذراندند. و اين دورة آزمايشي بين سه ماه تا شش ماه بود. من تقريباً سه ماه نشده عضو رسمي سازمان جوانان شدم.

س ـ كارت بهتان دادند؟

ج ـ بله يك كارت دادند.

س ـ خانواده‌تان هم اطلاع داشت كه شما عضو حزب توده شديد؟

ج ـ نخير. در آنزمان باباي من مي‌دانست كه بنده هم چه راهي مي‌روم، مادر نمي‌دانست.

س ـ مخالفت نكردند با شما؟

ج ـ پدر من هيچوقت با من مخالفتي نكرد. هميشه مي‌گفت كه اين راهي كه تو مي‌روي به‌تركستان است ولي خودت مي‌داني خودت مي‌روي سرت به‌سنگ مي‌خورد بر مي‌گردي. من تا پس از 15 سال 20 سال ندانستم كه ايشان چقدر پيش از من مي‌ديده در خشت خام مي‌ديد آنچه كه من در آينه نمي‌ديدم. 

س ـ مقرر دنيا همين جوري است.

ج ـ بله اين واقعيتي است و نمي‌شود هم منكرش شد. با كمال تأسف يا شايد هم نمي‌توانم تأسف براي اين كه واقعاً من آنچه را كه از حزب آموختم از سازمان جوانان آموختم، آن ديدي را كه نسبت به اجتماع و نسبت به جامعه و نسبت به جهان پيدا كردم بسيار متفاوت است از ديد هم‌سالان و همسن‌هاي خود من كه امروز يكيشان را توي دان‌تاون لس‌آنجلس ديدم و ايشان ديدم كه ماشاالله وضعش خيلي خوبست ولي به‌اندازة بني من چيزي سرش نمي‌شود. شما هم با بني‌ام كه يك پودل بسيار زيباي ....... مي‌نشينم حرف مي‌زنم حرف‌هايم را گوش مي‌دهد، سرش را هم تكان مي‌دهد، ولي اين آقا با همة ثروتش چيزي سرش نمي‌شود. 

س ـ ببخشيد با اين آدم گندة حزب هيچوقت تماس گرفتيد هيچوقت ديديد آنها را؟

ج ـ بله. من در سال 1328 دنبالة تحقيقات فاضلانه‌اي كه مي‌كردم دربارة شعوبيه و حشيشيون يا اساسيون يا حسن صباح و آنها، شروع كردم به‌نوشتن مقالاتي در مجلة منطق به مديريت و صاحب امتيازي دكتر غياث الدين جزايري. و در مجلة ستارة سحر به‌مديريت مرحوم امير معز. اطلاعي راجع به شعوبيه به‌غير از آن چيزهايي كه تو كتابخانه‌ها مي‌رفتم مي‌گشتم و منبع و مآخذ را هم به‌علت بيسوادي دسترسي كامل به آن نداشتم. يك روز سرم را انداختم پايين رفتم توي خيابان فرصت از در باغ منزل مرحوم علامه دهخدا وارد شدم. از باغباني كه داشت آنجا كار مي‌كرد پرسيدم كه آقاي دهخدا  را چه جوري مي‌شود ديد؟ گفت از اين در اينوري نرو از آن در آنوري برو پشت آن كلاه فرنگي ايشان تو اتاقش هست. گفتم اينجا چيه؟ گفت اينجا كارمندهايش هستند. من از آن پله رفتم بالا و ديدم كه مرحوم دهخدا علامه تو يك اتاقي شايد به‌بزرگي دو برابر يا سه برابر اين اتاق بيشتر چهار برابر اين اتاق وسط اتاق نشسته يك قهوة نيم‌خوردة ترك بغل دستش است، يك سيگار اشنوي ......... دارد دود مي‌كند. بغل هر يك از كپه‌هاي كاغذي كه توي اين اتاق اينور و آنور همين جوري چيده بود يك سنگپاره يك آجرپاره يك چيزي گذاشته بود كه اينها را باد نبرد. نه واقعيتي كه مي‌گويم برايتان اين مرد بزرگوار آنقدر فروتن انقدر باصفا بود كه من نمي‌توانم وصفش بكنم. همين جوري هم چوتولي به‌قول ما همداني‌ها، چوتولي چيه آقا چه جوري؟

س ـ چهارزانو.

ج ـ و چهار زانو ببخشيد خيلي معذرت مي‌خواهم كونسره، مي‌رفت جلو.

س ـ.................

ج ـ آره آره آره. اينجوري مي‌رفت به آن كپه مي‌رسيد يك چيزي يادداشت مي‌كرد يك سنگ مي‌گذاشت رويش مي‌رفت دوباره آن يكي كپه كاغذ يك چيزي يادداشت مي‌كرد به يك كتاب مراجعه مي‌كرد. يكوقت سرش را بلند كرد گفت كه چي مي‌خواهي آقا؟..... گفتم جناب استاد من دارم راجع به شعوبيه و حسن صباح و اينها مطالعه مي‌كنم تحقيق مي‌كنم مي‌خواهم چيز بنويسم. گفت كجا؟ گفتم اينجا. گفت خواندم مجلة پر سروصدايي است. حالا چي مي‌خواهي؟ گفتم مي‌خواهم به من منابع و مآخذ معرفي بكنيد. گفت محمدخان محمدخان. محمدخان آمد. ديدم يك آقايي با عينك است و فلان و اينها. بعدها دانستم كه مرحوم محمد معين است. گفت كه آقا ايشان اين جوان آمده خيال مي‌كنم بچة با استعدادي باشد ببينيد چي مي‌خواهد كمكش بكنيد. ايشان از من پرسيد چي مي‌خواهيد؟ من پاسخ دادم. ايشان گفتند اين كار من نيست كار علي نقي است. صدا كردند علنقي بيايد. علنقي آمد با يك عينك ذره‌بيني ته استكاني و قد نسبتاً كوتاهي، ريش نتراشيدة شش هفت روزه، يك كمي خميده، لاغراندام و تنك چهره. آمد و گفت كه بله اين مي‌خواهد راجع به اين چيزها مطالعه بكند شما او را راهنمائي بكنيد. بعد من فهميدم ايشان آقاي منزوي است. گفت علنقي مي‌داند نه محمدتقي معذرت مي‌خواهم. گفت علينقي مي‌داند. علينقي منزوي. علينقي منزوي آنموقع عضو حزب بود من هم عضو حزب بودم عضو سازمان جوانان بودم. و آنجا با همديگر آشنا شديم و ايشان به‌من راهنمايي كرد من كتاب‌ها را پيدا كردم و با اغاني مرا آشنا كرد با شعراي شعوبي عرب.، من شعراي ايراني شعوبي را مي‌شناختم يا نويسندگان شعوبي ايراني را يا مبارزان شعوبي ايراني را مي‌شناختم بر عليه اعراب مي‌جنگيدند، ولي شعراي عرب شعوبي را كه بر عليه عرب كه ضد عرب مي‌نوشتند مثل اسماعيل يسار نسائي، حنف تومبله بيضايي، من اينها را نمي‌شناختم اينها چيزهايي بود كه از كتاب اغاني آقاي علينقي منزوي به‌من معرفي كرد. ايشان كتاب اغاني را مي‌خواند ترجمه مي‌كرد و بعد آنها را ازش استفاده مي‌كردم در مجلة منطق چاپ مي‌كردند.

س ـ .... جمعه مي‌رفتيد كتابخانه ...... فول‌تايم ديگر........

ج ـ ببينيد خانم، الجنس چي مي‌گويند به‌قول شما عرب‌ها، الجنس جميل مع الجنس.

س ـ آب آب را مي‌جويد.

ج ـ آب آب را مي‌جويد بله. جنس به‌جنس خودش ميل پيدا مي‌كند. و اين واقعيتي است. مي‌دانيد ما امروز هم توي جامعه‌اي كه مي‌گرديم اگر اينكه كسي باشد كه باهاش سخن كه مي‌گوييم يك مكالمة سادة روزمره كه مي‌كنيم اگر اينكه به دلمان ننشيند از جنس ما نباشد حاضر نيستيم باهاش حرف بزنيم مگر اينكه ما هم مثل آن كساني كه تو مهماني خانم سرشار اينجا وجود داشتند و هي مي‌خواستند ما را به سخن بكشند و ازشان مي‌گريختيم، بعضي‌هايشان البته نه همه‌شان از جنس ما نباشند. اين يك واقعيتي است. شما خلاف نمي‌گوييد خانم درست مي‌گوييد. چندي قبل تو اتوبوس سوار شدم تو همين لس‌آنجلس براي اينكه از موقعي كه آمدم يك بليط 12 دلاري گرفتم براي سوار شدن به اتوبوس كه مزاحم ديگران نشوم. ديدم يك آقايي آنجا وايساده كنار خيابان شروع كردم با اين صحبت كردن. بعد سوار اتوبوس كه شديم تا دان‌تاون برويم از اينور و آنور فهميديم هر دومان يهودي هستيم. بدون هيچ سابقه ي قبلي اين پيرمرد بزرگوار يهودي راز زندگي‌اش را براي من گفت، گرفتاري‌هايش را گفت، من براي او از قصه‌هاي زندگيم گفتم. همديگر را مي‌جوييم مي‌كشيم. اين يك چيزي است كه در فطرت انساني است كه به‌سوي آنچه كه مطابق تمنيات و علايق و دوست داشته‌هايش هست برود. كاريش نمي‌شود كرد. در تمام طول تاريخ هم بوده است حالا هم خواهد بود تا روزي هم كه انسان رو زمين زندگي مي‌كند خواهد بود.

س ـ به شما كارت عضويت دادند و وارد حزب شديد.

ج ـ عضويت دادند و ما وارد حزب شديم و بعد شروع به فعاليت كرديم و...

س ـ از شما نخواستند كه از ساير فعاليت‌هايتان دست بكشيد؟ مثلاً خلوتص را ...

ج ـ نه در آغاز چنين كاري را نكردند ولي بعدها موقعي كه به كلاس تاريخ تمدن دعوت كردند كه تاريخ زندگي رفيق استالين بزرگوار بود، و بعدش به كلاس كادر رفتيم و آنجا ماترياليسم ديالكتيك خوانديم و بعدش هم به انترناسيوناليزم و سوسياليسم ما آشنا شديم و اينها، دانستيم كه ملي‌گرايي يكي از معصيات كبيره است و اگر همة جهان يكسويه به‌سوي افق روشن آيندة سوسياليزم نپيوندند در نتيجه همه در گمراهي به‌ضرورت خواهند مرد. پس بنابراين آن را از دست داديم و به اينجا پيوستيم. و اما شما سئوال كرديد كه آيا با رجال بزرگ حزبي آشنايي داشتيد يا نه؟ آقاي دكتر فروتن يا كريمخان كه من اوايل هم نمي‌شناختم اين آقاي كريمخان همان آقاي دكتر فروتن است. يكي از سه نفر اعضاي كميتة مركزي حزب تودة ايران بود كه در ايران باقي مانده بود و حزب را اداره مي‌كرد. ايشان مسئول ايجاد و برپايي سازمان‌ها و جمعيت‌ها دستگاه‌هاي علني حزب پس از بهمن 27 بود. مثل جمعيت مبارزه با استعمار، مثل جمعيت صلح، مثل جمعيت كانون جوانان دمكرات، ايشان برنامه‌ريز و طرح‌ريز و حتي در آزاد كردن يا گريز رهبران حزب كه در زندان بودند از زندان قصر، ايشان با آرسن همكاري داشتند و ايشان يكي از كساني بود كه در اين چيز كمك كرد. موقعي كه جمعيت مبارزه با بيسوادي را تشكيل دادند و به‌اصطلاح مديريت عالي يا رهبري عالي جمعيت را به مرحوم دهخدا واگذار كردند يعني آقاي دهخدا را دوره‌اش كردند به‌وسيلة آقاي محمد معين، آقاي علينقي منزوي، آقاي شيخعلي علوي برادر بزرگ علوي كه او هم جزو عضو فرهنگنامه دهخدا بود كه بيايد ايشان و جمعيت مبارزه با بيسوادي را تأسيس بكند. جمعيت مبارزه با بيسوادي نيازمند به يك دبيرخانه بود. آقاي علينقي منزوي مرا به آقاي دهخدا معرفي كردند گفتند كه اين جوان فعال است و شايسته است و اينها، اين را بگذاريم براي مسئوليت دبيرخانة جمعيت. ما مي‌دانستيم كه جمعيت به‌وسيلة حزب دارد تشكيل مي‌شود ولي چه كساني عضو كميتة مركزي جمعيت هستند اين را من نمي‌دانستم تا آن زمان. موقعي كه رفتيم و در خيابان شاه آباد سر كوچه روبروي كوچه ظهيرالاسلام، ما تو آن ساختماني كه جمعيت آذربايجاني‌هاي مقيم مركز، جمعيت گيلاني‌هاي مقيم مركز بالاي بستني فروشي گل و بلبل، جمعيت آنجا چند تا اتاق برايش اجاره كردند و ما رفتيم آنجا و پشت يك ميز نشستيم و شديم مسئول دبيرخانة جمعيت مبارزه با بيسوادي. دو سه روز بعدش آقاي مهندس كاظم انصاري رفيق قديمي ما كه مرا معرفي كرده بود آمد شد دبير جمعيت مبارزه با بيسوادي.

س ـ اين وابسته به حزب توده بود.

ج ـ عضو حزب توده بود.

س ـ نه خود جمعيت؟

ج ـ بله بله. اصلاً از جمعيت‌هايي بود كه حزب توده به‌صورت علني درست مي‌كرد براي نفوذ در جامعه. آقاي مهندس كاظم انصاري پرسيد، آقا تو اينجا چكار مي‌كني؟ گفتم والله من را آقاي دهخدا گفتند كه مسئول دبيرخانه باشم، دفتر را بچرخانم. اسمش هم هنوز دبيرخانه بود نه دفتر. بعد كساني كه آنجا معلمي مي‌كردند آقاي احمد ارشميد بود، آقاي احمد كوشا بود، ما متد باغچه‌بان را تدريس مي‌كرديم به معلمين‌مان و آنجا را اداره‌اش مي‌كرديم. آقاي مهندس كاظم انصاري شايد بسياري از شما باهاش آشنايي داشته باشيد مترجم چرنيشفسكي بود، مترجم كتاب‌هاي درون حزبي بود از ماترياليزم ديالكتيك تا ماترياليزم امپرسوكريتيسيزم لنين، او كتاب‌هاي گوگول را ترجمه مي‌كرد ايشان. مترجم بسيار پركاري بود ضمن اين كه فعاليت حزبي بسيار زيادي هم داشت و كتاب‌هاي حزبي را هم داشت.

س ـ ببخشيد شما كه در كار نوشتن و اينها بوديد و آن گروه كيواني‌ها در ارتباط بوديد؟

ج ـ با مرتضي كيوان اينها ما آشنايي نداشتيم از دور مي‌دانستيم كه چكاره هستند ولي ارتباطي، در سوگند من با نام الف ف خيال، كه بعد آقاي ... رفيق‌مان كه الان لس‌آنجلس هست گرفت به‌نام مستعارش، من آنجا توي سوگند شعر و داستان‌هاي كوتاه، سوگند را مي‌شناسيد؟ 

س ـ نه.

ج ـ سوگند يك روزنامة هفتگي هشت صفحه‌اي و دوازده ستوني هنري بود كه به‌آذين و كسرايي و عرضم حضورتان كه ه.الف. سايه، هوشنگ ابتهاج و اينها در آنجا قلمفرسايي مي‌كردند. ما هم در بغل‌دست آنها گاهي از اوقات يك چيزي از ما به چاپ مي‌رسيد.

(نوار شمارة دو)

به‌هر ترتيب، بعد آقاي مهندس انصاري به‌من گفتند كه پس تو گزارش‌هاي هفتگي دبيرخانه را تهيه بكن كه در كميته مركزي دبيرخانه اينها را براي ارائة به حزب تنقيح بكنيم و تصفيه بكنيم و بفرستيم. بسيار خوب. ما يكي از كارهايمان شد اينكه گزارش‌هاي هفتگي را كه چگونه كلاس تشكيل داديم، چند تا كلاس داشتيم، چند تا معلم مراجعه كرده، در كجاها توانستيم نفوذ بكنيم، كجاها نتوانستيم نفوذ بكنيم، در كجاي بازار فرض بكنيد چند تا كلاس تشكيل داديم، در كدام كارخانه جلسات كلاس‌هاي مبارزه با بيسوادي گذاشتيم يا نگذاشتيم يا چرا نگذاشتيم، چگونگي فعاليت‌ها را در گزارش‌هاي هفتگي‌مان مي‌نوشتيم. و اين كار بسيار پرزمان‌گير و پرزحمتي هم بود. براي يك بچة نوزده هيجده ساله بيست ساله، شايد هم يك مقداري خارج از توان امروز من باشد. به‌هر ترتيب، هر هفته يك شب منزل مهندس انصاري در ده متري دلگشا خيابان توي صد دستگاه ژاله بود. حالا ديگر آدرسش را ..... اگر زنده باشد. و هفته بعد منزل مرحوم استاد عزيز من دكتر سيدصادق گوهرين در خيابان تخت جمشيد يك تقريباً دويست متري بعد از... 

س ـ روبروي سفارت امريكا.

ج ـ نخير در رديف سفارت امريكا بود. سفارت امريكا در همان شمال خيابان تخت جمشيد بود كه دكتر سيدصادق گوهرين هم با آن كتابخانه‌اي كه شايد بيش از يك ميليون كتاب در آن، ارزش پوليش مي‌گويم، وگرنه كتاب‌هاي خوبي داشت. در آنجا بود. و يك كلفتي هم داشت بهش مي‌گفت مادرجون. بهش گفته بود كه برو بخاري نفتي را تميز بكن، بخاري نفتي را درسته كرده بود تو حوض خانه كه آنرا بشويد! به‌هر تقدير، اين دكتر سيدصادق گوهرين ثروتي نداشت ولي برادري داشت كه بسيار ثروتمند بود. دكتر گوهرين تمام ثروتش را پاي اَتينا داده بود. به‌هر تقدير، هفته‌اي يكبار يك هفته در ميان منزل دكتر گوهرين جلسات كميتة مركزي تشكيل مي‌شد و يك بار هم در منزل آقاي مهندس كاظم انصاري.

س ـ حالا سال 1328 است.

ج ـ حالا سال 28 است درست است. در آنجا من با آرسن آشنا شدم. جوان‌ترين عضو كميتة مركزي، جمعيت مبارزه با بيسوادي من بودم. دكتر فروتن يا كريمخان كه بعد از سه چهار جلسه ايشان را شناختم، آرسن ايشان را با يك شورلت خيال مي‌كنم آن سي و هشت سي و نه سياهرنگ بود، مي‌آورد. چهار پنج تا خيابان آنطرف‌تر پياده مي‌كرد، آرسن كه معروف حضورتان هست كه مي‌گويند كه در قتل محمد مسعود و اينها هم شركت داشت كه من نمي‌دانم اين را من نمي‌دانم. درست است؟

س ـ والله من هم فكر نمي‌كنم...

ج ـ به‌هر تقدير، حالا نمي‌دانم. ولي البته آن چيزي است كه خود فروتن هم يا در خاطرات كيانوري خواندم يا يكي ديگر از اينها كه مي‌گفتند كه بوده است ولي فروتن قبول دارد كه با آرسن همكاري‌هاي مخفيانة بسياري داشته. ولي فروتن در قتل محمد مسعود و در قتل احمد دهقان و در قتل... ولي اين را من مي‌دانم كه در قتل مصطفي لنكراني آرسن دخالت مستقيم داشت. براي اين كه مصطفي لنكراني به‌واسطة مشروب‌خواري‌اش كه يكي دو بار هم سخت با من درافتاد و اصلاً كنترل عصبي نداشت و به‌خاطر همان هم مثل اينكه گفتند كه زائد بر به‌اصطلاح بار است و تخليه‌اش كردند. اعضاي كميتء مركزي، آها آرسن مي‌آمد ايشان را به‌من تحويل مي‌داد چون دكتر فروتن عينك ذره‌بيني داشت و فوكال ويو هم بود، يعني اگر اينكه درست از مستقيم روبرو نگاه نمي‌كرد مخصوصاً در شب، نمي‌توانست ببيند و نمي‌توانست بخواند. خط بسيار خوشي هم داشت. بسيار زيبا. البته براي همچو آدمي با آن شرايط اين خط خطي بود كه خيلي قابل تقدير بود و خيال مي‌كنم كه در فوت رهبر كبير عالم انساني و كل زحمتكشان جهان موقعي كه آن لوحة يادبود را به رفيق استالين تقديم كردند، خط آقاي دكتر غلامحسين فروتن آن را لوحه را نوشته است، اگر باقي مانده باشد. 

به‌هر تقدير، دكتر غلامحسين فروتن يا كريمخان را آرسن به‌من تحويل مي‌داد من به‌همراه ايشان با دوچرخه‌اي كه داشتم مي‌بردم‌شان به محل انعقاد جلسات كميتة مركزي. و جلسات كميته تشكيل مي‌شد. در آنجا ما راجع به مسائل مختلف كه بود صحبت مي‌كرديم. جلسه‌مان دو قسمت داشت. يك ساعت و نيم اول راجع به گزارش‌هايي بود كه من مي‌دادم و اظهارنظر اعضاي كميته مركزي كه احمد لنكراني بود، مهندس كاظم انصاري بود، دكتر سيدصادق گوهرين بود، علينقي منزوي بود، ارادتمند بودم، آقاي شيخعلي علوي بود و يكنفر ديگر كه حالا اسمش يادم نمي‌آيد بهتان مي‌گويم. كه ايشان گاهي از اوقات مي‌آمد. بعد ايشان يك نيم‌ساعتي چون معمولاً از ساعت 8 شب به بعد ما جلسات كميته را تشكيل مي‌داديم يا حوزة مركزي را، اكثراً يا چيزي نخورده بوديم يا نياز داشتيم به تمدد اعصابي، يك گيلاس عرق و يك تكه نان بربري با پنير يا يك چيز ديگري مي‌خورديم يا كه چاي و بيسكويتي، بيسكويت هم نبود از اين نان‌هاي،

س ـ سوخاري.

ج ـ نه نان سوخاري هم نبود،

س ـ نان قندي.

ج ـ نان قندي‌هايي بود كه بزرگ‌ها چي بود اسمش؟ 

س ـ شيرمال.

ج ـ شيرمال، نان شيرمال با كره و چاي مي‌خورديم اين شام‌مان بود. بعد قسمت دوم جلسه شروع مي‌شد. توي قسمت وسطي يا آنتراكت يا به اصطلاح وقت آزاد مي‌توانستيم راجع به‌مسائل مختلف صحبت بكنيم و رهنمودهايي بگيريم يا به بحث‌هاي روزانه بپردازيم. 

س ـ من يك سئوال دارم. سال 28- 1327 وقتي كه عضو حزب توده بوديد واكنش يا خاطره چيزي داريد در رابطه با استقلال اسرائيل؟

ج ـ بله بله. آنموقع هنوز اسرائيل تشكيل نشده بود 28-27 در 29 تا آنجايي كه من به‌خاطرم هست دولت اسرائيل تشكيل شد.

س ـ 26-27 بايد باشد.

س ـ 48 آنموقع با تاريخ امريكايي شايد باشد چون در 1948 تشكيل شد دولت اسرائيل.

ج ـ 49 تا 29.

س ـ نه 27. امريكايي مسيحي يك سال جلوتر است.

ج – به هر تقدير. در آنزمان هنوز اتحاد شوروي و احزاب برادر و كشورهاي وابسته از اسرائيل نبريده بودند. من اين را كه مي‌گويم خانم درست مي‌گويم من مي‌دانم چه مي‌گويم. ببينيد حالا يك فرمول به‌شما بدهم من براي تبديل 21/2/21 اضافه بكنيد يا كم بكنيد. 48 مي‌شود 27.

س ـ 27 مي‌شود.

ج ـ 27 درست است. 27 من هم همان را گفتم. شما مرا دچار تخطئه مي‌كنيد! 

س ـ سال بعد 29 است ديگر.

ج ـ حالا سر كرپي به قول همداني‌ها پي سوراخ مي‌گرديد. به هر تقدير، در آنزمان هنوز اتحاد شوروي باور داشت كه مي‌تواند به‌وسيلة ايجاد دولت اسرائيل و يهوديان جهان در خاورميانه يك جاي پا پيدا بكند و از اين جاپا بر عليه امپرياليزم و سرمايه‌داري جهاني در داخل خاورميانه بجنگد. دولت اسرائيل موقعي كه تشكيل شد باوجود اينكه اكثراً حاكمان وقتش و به‌اصطلاح گردانندگان دولت اسرائيل از حزب كارگر بودند و چپ‌گرا بودند و تا حدود زيادي سوسياليست بودند، مي‌توانم اين را تقريباً با ضرس قاطع در آنزمان استقلال ملي را بالاتر از وابستگي‌هاي جهاني مي‌شناختند و حتي زير بار، البته اين را به‌شما بگويم در جريان استقلال اسرائيل كشورهاي زير حمايت اتحاد شوروي كمك‌هاي ارزندة نظامي، اقتصادي و سياسي به اسرائيل داد به‌پيدايش اسرائيل در جنگ استقلال كردند. اسرائيل اسلحه نداشت. امريكا و فرانسه و انگلستان حاضر نبودند چيزي به اسرائيل بدهند. آنها آمدند عرب‌هايي كه موقعي كه انگليسي‌ها تخليه كردند فلسطين آنزمان را تمام مناطق سوق‌الجيشي را باوجود اينكه جزو منطقه‌اي بود كه لازم بود در اختيار دولت يهود قرار بگيرد، اينها را در اختيار عرب‌ها گذاشتند از قلعه‌ها، از كاسل‌ها، از فورترس‌ها به‌قول شما امريكايي‌ها، از تمام اين مناطق سوق‌الجيشي را در اختيار عرب‌ها گذاشتند و يهودان را كه اجازه بهشان نمي‌دادند حتي يك اسلحة بادي داشته باشند در بدترين شرايط نظامي رها كردند. اجازة مهاجرت نمي‌دادند. اجازة افزايش جمعيت يهود را در داخل مناطق يهودي‌نشين نمي‌دادند. اجازة داشتن اسلحه را نمي‌دادند. اسلحه اگر اينكه در دست يهودي مي‌ديدند نه تنها زندان داشت بلكه اسلحه هم مصادره مي‌شد.

س ـ شما اينها را با مطالعات شخصي خودتان دنبال مي‌كرديد يا حزب علاقمند بود و...

ج ـ در حزب آنموقع من اينها را نمي‌دانستم بعدها آموختم ولي مسئله اين بود كه در همان زمان يك مقدار زيادي از اين اخبار در داخل حزب انعكاس پيدا مي‌كرد يعني مي‌گفتند كه انگليسي‌هاي امپرياليست سرمايه‌دار كاپيتاليست، امريكايي‌هاي امپرياليست كاپيتاليست هوادار انگلستان، فرانسة كاپيتاليست هوادار انگلستان و هوادار اعراب اجازة آزادي اجازة مقابله اجازة مقاومت به يهوديان ستمديدة قرون نمي‌دهد. اينها حتي در روزنامه‌هاي حزبي منتشر مي‌شد نوشته مي‌شد. و اين چقدر جلب توجه يهوديان ايراني را مي‌كرد. مسئلة خيلي جالبي است اينجا كه اگر اينكه آن گروه عظيم يهوديان به‌حزب پيوستند به‌نسبت جمعيت يك و بيست و پنج صدم در ده هزارشان، نه به‌خاطر اين بود كه مي‌خواستند بروند بر عليه ملت ايران بجنگند يا با ملت ايران دشمني خوني داشتند يا با ملت ايران منازعه و مبارزه داشتند، اينها باور مي‌كردند كه يك گروه‌شان با ايجاد سوسياليزم در داخل كشور ستمي را كه بر ملت ايران مي‌رفت از طرف مالكين عمده، سرمايه‌داران و امپرياليزم جهاني و كاپيتاليزم برطرف مي‌كند، از يك‌طرف هم آن گروه ديگر هم باور داشتند كه به صيونيست‌ها دارند خدمت مي‌كنند با حمايت از حزب توده ايران. چون حزب توده و در فوق آن اتحاد شوروي و احزاب برادر جهان و كشورهاي برادر، اينها هواداري از استقلال اسرائيل مي‌كردند.

س ـ آنها هم سوار اين موضوع مي‌شدند.

ج ـ اينجا هم باز از همان مسائلي است كه شما درست مي‌گوييد ولي مائوئيست‌ها بدتر از شما مي‌گويند.

س ـ ولي آيا كشمكش در اينكه هنوز توي حزب توده آنطور كه يهودي‌ها را تعريف كرديد كه دو دستگي بود بين يهوديان....

ج ـ دودستگي نبود.

س ـ نه نه، دو گروهي بود. دو جور يهودي گفتيد...

ج ـ ببينيد آقا، من و شما الان در يك مسير داريم مي‌رويم. هر دو هدف‌مان چيست؟ بهروزي جامعه. اين بهروز جامعه را شما به‌صورت جهاني مي‌بينيد، من به‌صورت،

س ـ منطقه‌اي.

ج ـ منطقه‌اي و ناسيوناليستي مي‌بينم. بر اين مبنا من و شما در هدف نهايي بهروزي و آزادي كه براي جامعه‌مان انتظار داريم اختلاف چنداني نداريم ولي در يك نقطه‌اي راه ما از هم جدا مي‌شود. من ناسيوناليستم شما انترناسيوناليستيد.

س ـ خوب اين بگومگويي درگير شد در حزب بعد از ......... در مورد ايدئولوژي....؟

ج ـ بله.

س ـ خوب. از آن براي ما تعريف كنيد.

ج ـ بله.

س ـ اجازه مي‌دهيد من قبلش يك سئوال بكنم؟

س ـ خواهش مي‌كنم.

س ـ شما هيچوقت در آن دوران شنيديد كه احياناً استالين پيشنهاد داده بود كه كريمه را به‌عنوان يك دولت يهودي به يهوديان بازمانده از هالاكوست بدهند؟

ج ـ اين قبل از آن بود يعني قبل از كنفرانس تهران بود.

س ـ ولي شما شنيديد همچين چيزي را اصولاً؟

ج ـ ما آن را شنيديم كه كريمه را نگفته بود بلكه گفته بود كه يكي از جزاير يا كلني‌هاي جزيرة داخل مديترانه را به يهوديان بسپارند در حال حاضر، ولي راجع به كريمه چون كريمه شوروي حاضر نبود كه كريمه را اگر كسي هم اين چنين چيزي را عنوان كرده است به‌نظر من از نظر استراتژي سياسي و به‌اصطلاح كل خاك اتحاد شوروي نمي‌تواند قابل قبول باشد براي اينكه اتحاد شوروي نمي‌توانست كه قسمتي از خاك خودش را واگذار بكند به يك گروهي كه هنوز بهشان اطمينان ندارد و از اينها چوب ناسيوناليستي را در بوند و در آموزش‌هاي تروتسكي خورده است. 

س ـ حالا اين را اين مترجم استالين آقاي برشكف كه امسال فوت كرد آن را مي‌گفت از قول فكر مي‌كنم ميكويان مستقيما....

ج ـ ديگر اين را نمي‌دانم. 

س ـ حالا نمي‌دانم.

ج ـ من اطلاعي ندارم و متأسفم كه در اين زمينه نمي‌توانم به شما دقيقاً چيزي بگويم آن را جايي هم نخواندم و اگرچه امروز هم اطلاعات و خوانده‌هاي من محدود است، اما اين را هم جايي نخواندم كه ولي مي‌دانم كه قبل از كنفرانس تهران سران اعظم كشورهاي آزاد جهان از آمريكا گرفته تا شوروي و اينها آنجا سخني از اين بود كه در حال حاضر يك محلي را براي اسكان موقت يهوديان گريخته از كشورهاي اروپايي بدهند و حتي اين را مثل اينكه در يكي از اسناد وزارت امور خارجة انگلستان هم كه اخيراً منتشر شده است به‌صورت خيلي مبهم چون هنوز هم اسناد كنفرانس تهران را صد در صد منتشر نمي‌كنند و نمي‌خواهند منتشر بكنند. ولي در آنجا تقسيم‌بندي كشورهاي جهان بين سه قدرتي كه در تهران كنفرانس تشكيل دادند به‌صورت بسيار جالبي وجود دارد و در آنجا آمدند اينها درست همان بلايي را كه روس و انگليس در 1919 مي‌خواستند به سر ايران بياورند و ايران را دو قسمت بكنند، در جهان اينها اين كار را كردند يعني انگليس و آمريكا و روسيه شوروي.

س ـ موقعي جريان فرقه دموكرات آذربايجان و جرياناتي كه اتفاق افتاد شما.................

ج ـ در جريانات فرقه دموكرات آذربايجان و اينها در داخل حزب دو روند فكري پيدا شد. يكدسته در همان زمان به خاطر داريد كه كافتارادزه آمد به ايران براي گرفتن امتياز نفت شوروي. حزب توده، من يك  كمي عقب‌تر مي‌روم تا اينكه برسيم به آن مسئله. حزب توده كه آگاهي داشت به‌وسيلة عواملي كه در داخل حزب نفوذ داشتند و اطلاعاتي بهشان مي‌رسيد كه شوروي نسبت به استخراج نفت در شمال نوعي ابراز علاقه مي‌كند و داراي توجه است، شروع كردند به‌جسته گريخته نگارش مطالبي در نشريات حزبي و نشريات علني حزب كه بايستي كه بين اكتشافات نفت در ايران و استخراج و تقسيم نفت يك مادة حياتي خواهد شد و هست، يك توازني به وجود بيايد و اين توازن از آنجايي كه شركت غاصب نفت همان‌جوري كه در آن موقع ذكر مي‌شد، شركت غاصب نفت در ايران دارد به يغما مي‌برد سرماية ملي ما را، براي اينكه اولاً اتحاد شوروي بتواند به‌صورت يك رقيب آزاديخواه بهبودگراي انصاف‌مند در شمال ايران استخراج نفت بكند و به‌ملت ايران بهرة بيشتري بدهد يك سياست موازنه‌اي ايجاد مي‌شود. اين يك سياست موازنه منفي بود. 

س ـ يعني مثبت.

ج ـ موازنة مثبت. كه بعدها تبديل شد به سياست موازنة منفي. كافتارادزه به ايران آمد يك مذاكراتي كرد و برگشت. جعفر جمال زاده خلخالي يا پيشه وري، كه از انتخابش در مجلس شوراي ملي نااميد شد و اعتبارنامه اش رد شد برگشت رفت به آذربايجان و آنجا حزب دمكرات آذربايجان را تشكيل داد. موقعي كه حزب دمكرات آذربايجان را تشكيل داد يك گروهي از توده‌ايهاي آذربايجان به‌حزب او پيوستند. هنوز همه حزب به‌او نپيوسته. اين آنجا يك بحثي در داخل حزب شد كه در سطوح بالاي حزب كه من در آن وارد نبودم البته، اين مسئله بسيار حاد شده بود. ولي انعكاس جسته گريخته‌اش در طبقات پايين حزبي هم پچ‌پچ‌هايي مي‌شد. تا ماجراي آذربايجان و تقريباً خودمختاري و بعضي‌ها مي‌گويند استقلال بعضي مي‌گويند خودمختاري، بعضي‌ها مي‌گويند جداسري. همة اينها به جاي خودش بماند، پيش آمد. و حزب توده يكپارچه به‌دمكرات آذربايجان پيوست فرقه دمكرات ديگر از حزب در آمد شد آذربايجان دمكرات فرقه‌سي، يعني فرقة دمكرات، آذربايجان دمكرات فرقه‌سي. و در آنجا اين مسئله به‌صورت حادي در آمد. اولاً تمام آنچه را كه گفته مي‌شد كه اتحاد شوروي با زور بهيچ‌وجه حاضر نيست كه در جايي اعمال نفوذ بكند و اگر كشورهاي اروپاي شرقي به‌زير چتر سوسياليزم رفتند به‌خاطر اين بود كه خودشان مي‌خواستند، ملت ايران و اعضاي حزب توده و آن كساني كه يك كمي چشم‌شان عينك تيره‌تري نداشت و عينك بازتري داشت و به‌قول شما آمريكايي‌ها وايد انگل‌تر مي‌ديدند، مي‌توانستند كه دريابند كه عجب پس آن كشورهاي ديگر هم همان‌جوري زير نفوذ رفتند. ولي هنوز فكرش كاملاً هنوز علني نشده بود. ماجراي آذربايجان گذشت، 21 آذر 25 تمام شد و بحث‌ها در حزب و در سازمان جوانان بالا گرفت. شرميني و ديگران سركوب مي‌كردند اجازة گسترش بحث نمي‌دادند و دارودستة شرميني. از طرف ديگر يك گروهي در آنجا به‌صورت آزادانديشان داخل حزب توده يا يك چيز ديگري كه الان اسم دقيقش را به‌خاطرم نيست، اينها شروع كردند به‌پخش نظرات‌شان در روزنامه‌هاي حزبي. احسان طبري و احمد،

س ـ قاسمي.

ج ـ قاسمي، خنجي، انور خامه و اينها شروع كردند به پاسخ‌نويسي. تا آنجا كه يادم مي آيد، اين دوره من خيلي بچه بودم از سن شما يك كمي كمتر سن داشتم. شروع كردند به، و اين ماجرا كم‌كم اينجا به‌صورتي رسيد كه حالت انفجاري پيدا كرد. در سال 26 خيال مي‌كنم خليل ملكي و دارودسته‌اش انشعاب كردند.

س ـ يك سئوال ديگر هم كه داشتم، وقتي گفتيد داشتيد حرف مي‌زديد راجع به عقايد ملي ... حزب توده چه جوري با عقايد تروتسكي آشنا شديد شما؟

ج ـ عقايد تروتسكي را من و هيچ عضو حزب توده به‌صورت دقيق و مسلم باهاش آشنا نشديم فقط مي‌گفتند اين پدرسوختة حرامزاده ....... معذرت مي‌خواهم نوارهاي شما را خراب مي‌كنم.

س ـ نخير.

ج ـ اين آدم اصلاً رووپژيونيست بود اپورتونيست بود، هرچه كه از آن فحش‌هايي كه بعد از انقلاب هم رواج داشت، ليبرال بود، از اين حرف‌ها، ناسيوناليست بود، هر چي كه توانستند بهش چسباندند و در تاريخ تمدن كه زندگي رفيق استالين بود هم سخت به‌انواع از كامونوف گرفته تا پلخانوف از زامانوف تا تروتسكي حمله مي‌شد. و حتي روزا لوگزامبورگ بدبخت را هم كه پايه‌گزار كمونيزم اروپايي بود و رفيق لنين پناه‌جوي خانة او و معلم اينها، او را هم به....

س ـ مي‌دانيد سئوال ........

ج ـ به لجن كشيدند.

س ـ يك دقيقه، معذرت مي‌خواهم. در حدود دو ساعت مصاحبه كرديم،

ج ـ به هيچ چيز نرسيديم.

س ـ دو ساعت نشد.

س ـ نه دو ساعت و خرده‌اي، چيزهايي كه در واقع علت اينكه با آقاي فرهومند مصاحبه مي‌كنيم اين است كه مي‌خواهيم خاطرات شخصي‌شان را بگويند. اگر اجازه بدهيد بيشتر از اينكه.... براي اين كه تجربه‌شان خيلي تجرب يونيكي است به‌عنوان يك يهودي در حزب توده. براي نيم‌ساعت آخر اجازه بدهيد فقط در اين بخش متمركز كنيم چون خيلي از اين سئوال‌ها جواب داده نشده هنوز.

س ـ هيچ با خانم يهوديان ايران چه..........؟

ج ـ گفتم كه. دخترم گفتم.

س ـ در آنموقع ...........

ج ـ نه نه توي نوارهايتان هست. 

س ـ گفتگوي درون حزبي در زمان تشكيل دولت اسرائيل را داشتند مي‌گفتند.

س ـ بله.

ج ـ بله.

س ـ اجازه بدهيد اين نوار را براي اينكه شما سيگارتان را يك پك بزنيد ما نوار را برگردانيم.

ج ـ باشد. خجلم كه همه‌تان را دودي مي‌كنم اما....

س ـ من خيال كردم مي‌گوييد خجلم كه مي‌خواهم همه‌تان را بكنم توده‌اي نمي‌شود! اينجوري كه عيب ندارد.

ج ـ ما ..............

س ـ ولي من دوست داشتم خاطرات خودتان را از آن موقع مي‌گفتيد. علت اينكه راجع به‌فرقة دمكرات هم سئوال كردم......... 

س ـ هنوز تا اينجاي مصاحبه ايشان هنوز 18 سالش است.

س ـ تاريخ شفاهي ايران كاملاً فرق داشت.

ج ـ ببينيد خانم، تاريخ شفاهي آنچه كه الان من اينجا گفتم اگر آنجا مي‌گفتيم،

س ـ جنجال مي‌شد.

ج ـ بعد آن جنجالي كه ايجاد مي‌كرد نه خانم پاسخگويش بودند من هم باكي ندارم.

س ـ نه ما پاسخگوي سخنرانان‌مان نيستيم.

ج ـ آنوقت اين دو تا مائوئيست را....

س ـ كي‌ها مائوئيستند؟

س ـ اين دو نفر را مي‌گويد.

س ـ چطور تشخيص داديد؟

(پشت نوار شمارة دو)

س ـ بفرماييدشما داشتيد مي‌گفتيد در مورد گفتگوهاي درون حزبي در زمان تشكيل دولت اسرائيل.

ج ـ بله. اينها ايجاد شد اختلافات كم كم نضج مي‌گرفت. دو گروه پيدا شدند در حزب، يك گروه آرمانگراياني كه باور داشتند با اين، اولاً اين مسائل سخن ما به اينجا نرسيد. سخن ما به‌اينجا رسيد كه دولت اسرائيل باوجودي كه سوسياليست بود باوجودي كه كارگري بود حاضر به از دست فرا نهادن استقلال خودش نبود و مي‌خواست كه حتي زير بار آمريكا و انگلستان هم در همان زمان باوجود اين كه مدافعش بودند نمي‌رفت. فرانسه تنها كشوري بود كه نسبتاً با وجود آزاديخواهي‌هاي سنتي‌اش نسبت به اسرائيل توافق بيشتري نشان مي‌داد. و اين گروه باور داشتند كه سوسياليزم مي‌تواند تمام جهان را آزاد بكند برايشان رفاه و آسايش بدهد در نتيجه اسرائيل را هم همچنين. و زودگذر است. اين ماجرا يك ماجراي بسيار زودگذري است. چه ماجرايي؟ ماجرايي كه چون دولت شوروي و احزاب برادر و كشورهاي اخوي احساس كردند كه نمي‌توانند نفوذ بكنند به اعراب پيوستند. اعراب را تقويت كردند، احزاب كمونيست موجود يا سابق را تقويت كردند، كادرهاي سياسي ـ نظامي ـ اقتصادي فرستادند، اسلحه بهشان دادند، بهشان به‌صورت بسيار گسترده كمك‌هاي نظامي و فرهنگي دادند. فرهنگ از نظر گسترش به‌اصطلاح آرمان سوسياليستي و كمونيستي. در اينجا اين مسئله بين دو گروهي كه آنجا به شما گفتم كه خط جدا مي‌شود بين دو دسته اي كه تا يك زماني با همديگر راه رفتند و اينجا مي‌بينند هدف آنچه كه مي‌خواستند نبود. در اينجا هدف‌شان متغاير و متفاوت است. يعني اگر اينكه بخواهند در اين زمينه پيش بروند كشور استقلال يافتة اسرائيل استقلالش را از دست مي‌دهد. بايستي كه تاب گرفتاري‌ها و رنج‌هاي چند هزار ساله را دوباره بر دوشش احساس بكند و آن به‌وسيلة اعرابي است كه با كمال تأسف با خصوصيات جهان‌گرايي كمونيزمي كه نمي‌شناختند ولي با تبليغات و شعارهاي انواع كساني مثل آن حزب اخوان الدعوة، نه اخوان المسلمين، اخوان‌الدعوة عربي كه خيلي از  آن كم سخن رفته است و با كمال تأسف اخوان‌الدعوه يكي از آن احزابي بود كه سخت در جامعه عربي مؤثر بود و حتي ام‌كلثوم بزرگوار خوانندة شهير اين هم خريدارشان بود. 

س ـ كه اينها چي مي‌گفتند خواننده را؟

ج ـ بر عليه اسرائيل هم چيز مي‌كردند و آنهايي كه در جهت صيونيسم گام برداشته بودند و به‌حزب توده پيوسته بودند واخوردند و احساس كردند كه مثل اين كه ديگر آن هدف اجرا نمي‌شود. آن هدف پيگيري نمي‌شود. به دنبال آن هدف اينها معشوق را دارند از دست مي‌دهند. معشوق چي بود؟ معشوق استقلال كشور اسرائيل، داشتن يك پايگاه ملي براي جلوگيري از ستم‌هاي روزافزوني كه در سرتاسر جهان پس از جنگ جهاني دوم دوباره آنتي سميتيزم نضج گرفته بود، دوباره جهان را داشتند نازي‌هاي گذشته با تبليغات‌شان و بعضي از فاشيست‌هاي ملي‌گراي داخلي مثل داخل ايران، داشتند اينها را به صورت بسيار وحشتناكي تبليغ مي‌كردند.

س ـ اينها يك چيزهاي طرز تفكر ايدئولوژي پنهاني بود يا اين كه يعني افراد كليمي كه آن آرمانگرايي صيونيستي را داشتند توي حزب توده با بقية اعضاي حزب توده هم اين را مطرح مي‌كردند؟

ج ـ حالا اين را عرض مي‌كنم خدمتتان. تا آن زمان بين اين دو گروه هيچ به‌اصطلاح جبهة مشخصي وجود نداشت. براي اين كه همه خودشان را عضو حزب مي‌پنداشتند و فكر مي‌كردند كه در جهت پيشروي هدف‌شان دارند اينها و رسيدن به هدف‌شان دارند پيش مي‌روند ولي ناگهان متوجه شدند كه نخير اتحاد شوروي و احزاب برادر دارند برخلاف منويات آنها رفتار مي‌كنند. گروه گروه از حزب بريدند. در يكي از اين جلساتي كه ما در كميته مركزي... كجا بوديم؟

س ـ در جلسه در كميتة مركزي.

ج ـ بله. كميتة مركزي جمعيت مبارزه با بيسوادي من آنموقع سخت به هيجان آمده بودم. يك شبي از رفيق فروتن سئوال كردم كه نظر شما نسبت به كشور اسرائيل چيست، يك. دوم اينكه آيا باور داريد كه اعراب مي‌توانند براي كشور شوراها كمك‌كنندگان و تعاون‌دهندگان خوبي باشند؟ يا اينها بر طبق سنت‌هاي تاريخي‌شان قبيله‌گرا و جنگ‌هاي درون گروهي خودشان را به‌داخل جبهة سوسياليزم جهاني هم خواهند كشاند؟ و آيا اگر اينكه اتحاد شوروي و احزاب برادر و كشورهاي برادر با اعراب همكاري بكنند موجب تفوق ناسيوناليزم عربي نخواهند شد؟ براي اينكه بين آنها هم ملي گرايي‌هاي مذهبي و خصوصيات ديني هنوز خيلي قويتر از مسائل اجتماعي جهاني و وجود اسرائيل يا يهوديان است؟

ايشان به‌صورت بسيار پرخاش‌جويانه اي گفتند كه رفيق تو عضو حزب هستي يا نيستي؟ گفتم هستم. گفتند كه يك عضو حزب باور انترناسيوناليزم دارد يا ندارد؟ گفتم من دارم. تا آنجايي كه مي‌دانم من به انترناسيوناليزم جهان و به پيروزي جهاني سوسياليزم اعتقاد دارم. ايشان گفتند اگر چنين چيزي هست چطور به‌خودت اجازه مي‌دهي كه از كشور شوراها كه پايگاه و دژ مستحكم انترناسيوناليزم است انتقاد بكني؟ آيا تو بيشتر مي‌فهمي يا پوليتبورو؟ تو بهتر درك مي‌كني يا رهبران اتحاد شوروي و رهبران حزب؟ گفتم بديهي است كه آنها طبيعي است كه من در آن حدي نيستم كه حتي انتقاد بكنم يا رهنمودي بدهم يا اينكه اعتراضي بكنم، اما اين سئوالي است كه مي‌كنم. ايشان گفتند تو اول بايد از خودت يك انتقاد از خود بسيار جدي بكني و امشب جلسة ما به‌انتقاد از خود جنابعالي تبديل مي‌شود. يك محاكمه از ما شد كه بعدش هم آقاي پوريا كه مسئول ما در سازمان جوانان بود و در تكش سازمان جوانان عضو بود ارسلان پوريا برادر زن مهرداد بهار دوست بسيار صميمي من ايشان مرا به محاكمه كشيد. در آن جلسه ايشان مرا به‌نشريات حزبي درون گروهي راجع به مسائل ملي و كتاب «مسئلة ملي» كه آقاي كاظم انصاري ترجمه كرده بودند در حزب سه نسخه اش تا آن زمان چاپ شده بود و هنوز ادامه داشت، راهنمايي كردند.

س ـ مال استالين؟

ج ـ مال استالين و لنين هر دو. «مسئلة ملي» را از گفتارهاي و به‌اصطلاح فرمايشات هر دوي بزرگواران ذكر كرده بودند. ...... آورده بودند به‌قول شما كمونيست‌ها. به‌هر تقدير، و سخت به‌من حمله كرد. آقاي مهندس كاظم انصاري و علينقي منزوي از من دفاع كردند. آقا مسئله يك مسئلة صحيح سياست جهاني است كه آيا ما در اين شرايط بايستي كشور جديدالاحداثي را كه از آن دفاع كرده ايم وابگذاريم و استقلالي را كه پس از اينهمه محو و كشتار در اروپا شده است از دست بدهيم و آن وجهة جهاني اي را كه با دفاع از آن چيزي بود كه علينقي منزوي گفت، گفت آنچه را كه وجهه‌اي را كه اتحاد شوروي و كشور شوراها و جبهة نهضت‌هاي پيشروي جهان وسيلة دفاع از يهوديان پس از اين آتش‌سوزيها و كوره‌هاي آدم‌سوزي به‌دست آورده اين را وابگذاريم به‌خاطر يك مسئله‌اي كه هنوز براي ما محتوم نيست؟ ايشان گفتند شما را بهتان مي‌گويم كه همان چيزهايي كه به رفيق ايرج گفتم توجه داشته باشيد، شما هم بايد از خودتان انتقاد بكنيد. رفيق، تو هم بايستي كه به‌خودآموزي بپردازي. هر كسي كه از اتحاد شوروي انتقاد بكند ايراد بگيرد انترناسيوناليست نيست و هر كسي كه انترناسيوناليست نباشد كمونيست نيست و هر كسي كه كمونيست نباشد شايستگي عضويت در حزب توده ايران را ندارد. و تهديد جدي بود. در آنزمان اگر اينكه پس از آن آبروريزي‌هايي كه از خليل ملكي و همكارانش شده بود و منشعبين، من يهودي بي‌پناهي آنها داشتند، آنها دنبالشان بقايي‌هاي كرماني بودند، دكتر مصدق بود و يك گروه سياسي چيز بود جلال آل‌احمد بود، من كسي را نداشتم كه از من دفاع بكند. شما آن وحشتي را كه در آنزمان به من دست داد، اولاً ببُرم از خانواده‌اي كه بهش پيوستم، ثانياً در فراسوي آيندة خودم مي‌ديدم كه حزب پيروز خواهد شد باور من اين بود، و من يك آدم مطرودي خواهم بود. همچنان كه شما مائوئيست‌ها پس از رفيق عزيز خانم مائوتستونگ احساس كرديد كه به‌كناري افتاديد و انقلاب فرهنگي، انقلاب فرهنگي نبود، انتقام فرهنگي و اعدام فرهنگي بود. در آنجا من اين احساس را كردم، خيلي جوان بودم هنوز هم از عقل جوانم اما آنموقع اين احساس به‌من دست داد و ماندم. ولي بسياري از آن كساني كه...

س ـ يعني برخلاف ميل‌تان بود؟

ج ـ نه برخلاف ميلم نبود. باور داشتم كه آينده آيندة سوسياليزم خواهد بود زمان زودگذر است و بالاخره آسايش اجتماعي را در زير راهنمايي و آرمان سوسياليزم مي‌توانيم به‌دست بياوريم. امروز هم شما در جامعه‌هاي فرهنگي، دانشجويي و پيشرو اگر بنگريد بسياري از جوانان باوجود اينكه شكست ايدئولوژيك يا لااقل پراكتيك اين ايدئولوژي تا حدود زيادي مشخص شده است، هنوز هم جوان‌هاي ما در دانشگاه‌ها آنهايي كه هستند در قشر جواني كه تا حدودي فرهيخته‌تر از ديگر جوان‌ها هستند و تحصيل‌كردگان تحصيل‌كنندگان، شما اگر بنگريد مي‌بينيد كه هنوز اين آرمان‌ها جاي سنگيني دارند و نمي‌شود منكرش شد كه دلپذير و شيرين است.

س ـ خوب پس اين دعواها و اينها در جهت اين بود كه شما كشور اسرائيل را كنار بگذاريد درست است؟

ج ـ مي‌خواستند بله.

س ـ خوب گذاشتيد.

ج ـ نه هيچگاه. 

س ـ مي‌دانستند شما يهودي هستيد؟

ج ـ بله. مي‌دانستند ولي هيچگاه در حزب اين صحبت پيش نمي‌آمد كه كي يهودي است كي ارمني، كي سُني است كي شيعه. مطرح نبود اين مسئله. ولي آنموقعي كه من به‌عنوان يك يهودي عضو حزب و يك ارمني به‌عنوان عضو حزب راجع به مسائلي كه در ارمنستان شوروي مي‌گذشت اظهار نظر مي‌كرد، بديهي است كه مورد حمله قرار مي‌گرفت، بديهي است كه مي‌گفتند كه ارمنستان بهترين كشور روي زمين است در حال حاضر براي ارامنه جهان. ما بعدها بود. در آنزمان ما هنوز نمي‌دانستيم كه چه بر سر پناهندگان يهودي كه از كشورهاي اروپايي گريخته بودند به كشور شوراها بعد به ايران آمدند و بعد از آنجا به استراليا و افريقاي جنوبي و اسرائيل رفتند آمده است. چند درصدشان به اسرائيل رفتند چند درصدشان توانستند بگريزند و با انواع وسايل با تجاوزهايي كه به زن‌هايشان شد به ايران آمدند. اينها را ما نمي‌دانستيم، نمي‌شناختيم. بعدها دانستيم. اگر آنروز مي‌دانستيم وضع فرق مي‌كرد، وضع خيلي‌هايمان فرق مي‌كرد. مي‌دانيد؟ اگر آدمي در هر لحظه‌اي از زندگي‌اش يك چيزي نياموزد، اگر هر روزي، پدرم هميشه مي‌گفتند كه اگر يك روز يك كلام حتي نياموختي آن را از زندگي‌ات حساب نكن، هدر شده و باطل شده بپندارش. حالا هم آنروز يك چيزهايي آموختم حالا نمي‌دانم كه نمي‌گويند كه صد در صد درستش را. حتماً كساني هستند كه با ما مخالفند. در بين شما هم حتي كساني هستند. ولي امروز، من اين باورم است، شايد فردا تغيير بكند. براي خودم هم ننگي و عاري نمي‌بينم كه يك روز يكجور بينديشم يكجور يكروز، روز ديگر جور ديگري. ولي اگر اينكه آمدم انديشة خودم را به‌شما فروختم و در ازاي انديشه ام مالي خواستم مقامي خواستم عنواني خواستم آنوقت است كه شما مي‌توانيد از من ايراد بگيريد. من به‌خودم ايرادي نمي‌بينم اگر اينكه آنروز آنجور مي‌انديشيدم، امروز اينگونه مي‌انديشم. آنروز من باور داشتم كه صيونيسم نمي‌تواند رهگشاي جامعة يهود باشد. سوسياليزم جهاني انترناسيوناليزم است كه مي‌تواند به همة ملتها آزادي و فراخنايي و بهروزي بدهد و مي‌تواند كه رهگشاي بهبودي جوامع بشري بشود.

س ـ اين در مورد نوع صحبت سئوال‌هايي كه ما مي‌كنيم به‌هيچ‌وجه حالت داوري و خوب و بد ندارد آقاي فرهومند.

ج ـ من مي‌دانم منتها...

س ـ سئوال اين است كه يعني از نظر من اين جالب است كه به اين مرحله كه رسيديد الان شما جزو گروهي هستيد كه استقلال اسرائيل باعث شده كه بيشتر به‌طرف همان آرمان‌هاي آرمانگرايي حزب توده گرايش پيدا بكنيد و يك عدة ديگر كه آن برايشان ارجحيت داشته، شما فرموديد كه از حزب آمدند بيرون.

ج ـ بله.

س ـ يعني ديگر قشنگ اينجا در اين برهه زمان مشخص مي‌شود كه يهودياني كه تو حزب توده هستند ماندند تو حزب توده بعد از استقلال اسرائيل به اين ترتيب است اگر بشود اين نتيجه را بگيريم از آن. آنهايي كه ماندند تو حزب توده كساني هستند كه ديگر طرفدار آرمان‌گرايي انترناسيوناليست هستند.

ج ـ بله. كاملاً صحيح است. اين استدلال شما به‌عرايض بنده خاتمه داد. 

س ـ البته اين مسئله در مورد جنبه‌هاي مختلف حزب هم صادق بود يعني با اينكه يك عده‌اي همان انشعابي كه خليل ملكي و آنها كردند اينها بعدها وجود شوروي را زير سئوال قرار دادند، وجود يعني در همين انشعابات شد همين بيرون رفتن‌ها شد به‌خاطر خيلي از دلايلي كه پيش آمد.

ج ـ كاملاً درست است. يعني اگر اينكه آن مطلق‌گرايي اتحاد شوروي نبود و مطلق‌گرايي استالينيزم نبود كه در دنبالة آن ما باوجود اينكه پس از اعدام بريا و درگذشت استالين و همة آن مسائلي كه و كنگره ي نوزدهم مالنكف و بعدش خروشچف و همة اينها باز هم هنوز مطلق‌گرايي در درون رهبري اتحاد شوروي وجود داشت و اين موجب مي‌شد كه هر روز گروه‌هاي تازه‌اي در داخل اردوگاه سوسياليزم و در داخل اردوگاه كمونيزم جهاني و انترناسيوناليزم پي به‌اين ببرند كه واقعاً ما خودمان را به‌چه دلخوش كرديم. هميشه در دنياي ما سقف آسمان كوتاه است. برخي آدم‌ها براي اينكه اين سقف را فراتر ببرند بالاتر ببرند تا ديگر آدم‌ها نفسي بكشند، گردن‌هايشان را مي‌كشند، بر سرشان فشار مي‌آيد. بعضي‌ها فرق سرشان مي‌شكند، بعضي‌ها يك كمي از اين سقف را بالا مي‌برند و آن محل تنفس يا فضاي تنفس گروه‌هاي بعدي هستند كه مي‌آيند و در آن گروه‌هاي بعدي هم گروه‌هاي ديگري هستند كه اينها سر را مي‌كشند بالا خودشان را بالاتر مي‌برند اين سقف را بالاتر ببرند. اگر اين نبود بشر پيشرفت نمي‌كرد. من باور ندارم كه من از آن آدم‌ها بودم ولي بسياري بودند در سطح جهان كه سرشان را به‌قول شما جك اين فشار تاريكي بر ذهن بشري كردند و فراتر بردند اين سقف را تا تنفس آسان‌تر بشود براي كساني كه مي‌خواهند تنفس بكنند. خيلي‌ها هم هستند نمي‌خواهند تنفس بكنند. آلبر كامو گفت كه «خوشا به حال كرمهايي كه تو خاك مي لولند و بين خودشان و ديگران فرقي نمي‌بينند.» و باز هم گفت كه مثل اينكه راسل بود يا كامو بود كه گفت كه «بين همة انسان‌ها يك ديواري است و پشت اين ديوار دو نفر از درد مي‌نالند.هر كدام دردي دارند اما دردشان يكسان نيست ولي هر دو درد دارند. شناخت درد اينها براي هر كدامشان غيرممكن است.» مثال ديگري كه خيال مي‌كنم قائميان بود در ترجمة كامو نوشته بود كه «يكي پايش به سنگ خورده، يكي را پايش مار گزيده است. هر دو از درد پا مي‌نالند يكي ديگر مي‌داند كه پاي اين درد دارد خون آلود است ولي ممكن است هيچ‌گاه خوب نشود و او را به‌مرگ بكشاند، يكي ديگر از درد پا فقط در آن لحظه مي‌نالد. درد را همه‌مان داريم تا كي و چگونه بتوانيم اين درد را بر فراز جامعه‌مان رد بكنيم آن هم اما است.»

س ـ كساني‌كه رفتند از حزب توده و شمايي كه مانديد رابطه‌تان چه طوري شد؟..........

ج ـ من به‌شخصه خودم را مي‌گويم. با آنها هيچگاه....

س ـ گفتيد رابطه مابين آنهايي كه رفته و مانده.

ج ـ شخصاً اين را به شما بگويم كه با آن كساني كه رفتند خيال مي‌كنم كه رابطه‌ام صميمانه‌تر بود با آن‌هايي كه ماندند. براي اينكه احساس شخصي من اين حكم را مي‌كرد كه آنها لااقل احساس دارند و من هيچ‌گاه تنها با منطقم زندگي نكردم. هميشه فكر كردم اين چيزي بود كه آموختم حالا از كي نمي‌دانم كه زندگي دو كفه دارد يكي احساس است يكي منطق. نه با منطق تنها مي‌شود زندگي كرد نه با احساس تنها. هميشه بايد همراه همديگر باشند.

س ـ خوب بهتان بايد خيلي سخت گذشته باشد.

ج ـ خيلي سخت گذشت. در زندان هم به‌من خيلي سخت گذشت.

س ـ كي زندان رفتيد؟

ج ـ من در 28 ديماه 1332 زنداني شدم. كميتة شهرستان حزب را آمدند و گرفتند.

س ـ هزار و نهصد........؟

ج ـ 1332، 28 مرداد در ديوار، به‌هر حال گرفتند و بختيار هنوز سرتيپ بود، امجدي هنوز سرگرد بود. ما را بردند بالاي فرمانداري نظامي در شهرباني كل، جاي شما خالي نباشد، به‌قرار واقع شلاق‌مان زدند، دستبند قپاني زدند. بعد به لشگر دو زرهي بردند سي و هشت...

س ـ گروهي گرفتند؟

ج ـ بله.

س ـ چند نفر بوديد؟

ج ـ شش نفر. 

س ـ چه مدت آنجا بوديد؟

ج ـ سي و هشت روز من در زندان انفرادي بودم. سرگروهبان آنموقع هنوز سركار استوار نشده بود ساقي زندانبان ما بود يكي از انسان‌ترين، شريف‌ترين، بزرگوارترين انسان‌هايي كه من در زندگي شناختم سرگروهبان ساقي بود. هر شب اين مرد مرا مي‌برد براي بازجويي. بازجويان ما سياحتگر و زيبايي بودند. سياحتگر هنوز ستوان سه بود ستوان يك بود. سياحتگر سروان بود هنوز زيبايي سروان بود هنوز سرگرد نشده بود. و در همان زماني كه من در زندان بودم ايشان سرگرد هم شد درجه‌اش را هم به‌من نشان داد. كريم‌پور شيرازي سلولش پشت سلول من بود. و اين كه مي‌گويند او را باركش كشيدند و فلان و اينها همه دروغ بود. براي اينكه من شب‌ها، با كريم‌پور شيرازي من در پل رومي منزل عادل خلعت‌بري رفته بود كلاس شعر مي‌خواند، آنجا با او آشنا شدم. آن داستان مفصلي است بماند. 

س ـ برادر خانم سيمين...........

ج ـ بله بله. و سيمين هم آنموقع با آستين كوتاه و فلان و اينها خيلي خوشگل و ترتميز مي‌آمد شعر مي‌خواند، چقدر هم زيبا بود. ولي شعرهايش خيلي خوب بود و فرات و حالت و بهارمست و اينها هم و فرات هم از او يك خاطره دارم بگويم كه جوك است. ايشان موقعي كه شروع مي‌كرد به خواندن شعر اولش صدايش مثل صداي حالاي گلوي گرفتة من كوتاه بود. بعد موقعي كه به آخرهاي قصيده اش كه دويست بيت صدوهفتاد صدوهشتاد بيت بود مي‌رسيد فرياد آنچنان مي‌كشيد كه تمام درخت‌هاي باغ به لرزه در مي‌آمد. بماند. سياحتگر و زيبايي بازجويان من بودند. 

س ـ گفتيد كريم‌پور را چه جوري كشتند؟

ج ـ كريم‌پور را تا آنجايي كه من مي‌دانم ايشان نفت را به، براي اين كه اين سرش را به ديوار مي‌كوفت و مي‌خواست خودش را بكشد كه از آن، مي‌دانيد زنداني دو حالت دارد يا مي‌داند كه براي چه زنداني شده مي‌پذيرد كه يك خلافي كرده حالا اين زنداني مي‌خواهد سياسي باشد مي‌خواهد يك زنداني جاني باشد، جنحه‌اي كرده باشد يا جنايتي كرده باشد، دو احساس به دو نوع زنداني دست مي‌دهد. يكي اينكه مي‌داند اگر من به اين راه بروم با اين دستگاه بجنگم يا آنها مرا به‌زندان خواهند كشيد يا من پيروز مي‌شوم. اگر مرا به زندان كشيدند از كي بايد دلخور باشم؟ دشمن نيست كه مرا به زندان كشيده است، اعمال و فعاليت‌ها و كارهاي خود من است و چون من در اين راه رفته‌ام بايد عواقبش را هم بپذيرم. آنجاست كه در خودش احساس شخصيت مي‌كند. احساس مي‌كند كه غرورش نپكيده، نابود نشده. ممكن است جسمش را آزار بدهند. ممكن است جسمش را بشكنند، همچنان كه جسم مرا شكستند. ولي به‌روح من نتوانستند دست پيدا بكنند. من ماندم آنچه كه بودم يعني توانستم مقاومت بكنم. اين آرسني را كه قبلاً ذكر كردم از او مرد بسيار جالبي بود. اينها نمي‌دانم از كجا دانسته بودند كه من آرسن را مي‌شناسم. آرسن را اول باري كه در حضور جناب سرگرد، آنموقع سرگرد شده بود، زيبايي ديدم تني شكسته خون‌آلود يكدست آويزان كه نمي‌توانست حركت بدهد به‌زحمت او را بر پايش نگه‌مي‌داشتند براي اين كه يك پايش هم واقعاً در كنترلش نبود.

س ـ آرسن اسم مستعارش بود؟

ج ـ نه آرسن اسم واقعي‌اش بود. 

س ـ فاميلي‌اش چه بود؟

ج ـ الان هرچه مي‌كنم يادم نمي‌آيد بهتان مي‌گويم. بگذاريد به حافظه‌ام بيايد سرجايش.

س ـ آقالاتيان؟

ج ـ نه. 

س ـ ارمني بود؟

ج ـ ارمني بود. 

س ـ سروژ استپانيان؟

ج ـ نه. سروژ استپانيان كس ديگري بود. يك قد بلندي داشت، سر تاسي داشت و خيلي قوي بود، اصلاً مكانيك بود به‌اصطلاح كارگاه مكانيكي داشت و اتومبيل‌هاي حزبي را هم او تعمير مي‌كرد. موقعي كه آوردند او را يك نگاهي كرد به‌من رويش را كرد آنور و، زيبايي گفت مگر نمي‌شناسيش؟ گفت آن كيه؟ هيچ آشنايي نداد. من هم ديدم كه او كه مرا نمي‌شناسد من چه آشنايي دارم. من هم آشنايي ندادم به‌خاطر اين موضوع هم خيلي آزارمان دادند و بعدش هم او را بردند اعدامش كردند. من قِصر در رفتم. اين را عرض مي‌كنم كه زنداني احساس مي‌كند كه خودش مقصر است. من در آن رفتاري كه كردم يك ايراد داشتم پنهان كاري‌ام را درست اجرا نكردم. آن گروهي كه با من بودند آنها مقصر بودند آنها را من درست انتخاب نكردم كه با من همراه باشند. بنابراين نسبت به‌خودت خشمگيني نه نسبت به بازجو يا دشمنت. و موقعي كه اين خشم را نداشته باشي بازجو هم انسان است احساس مي‌كند كه با يك انسان طرف است. يك محمد داغي داشتيم توي همان لشگر دو زرهي،

س ـ ببخشيد راجع به كريم‌پور داشتيد مي‌گفتيد.

ج ـ كريم پور تمام شد ديگر.

س ـ نه گفتيد چرا او را...

ج ـ سرش را به ديوار مي‌كوفت و به‌علت اين كه نمي‌خواستند كه اين خودكشي بكند ديوارهاي اتاق اين را، يك بار هم من از جلوي اتاقش رد شدم از جلوي سلولش رد شدم، تمام را پتوهاي سربازي سه چهار لا پتو به ديوار آويزان كرده بودند.

س ـ يعني احساس خود او از خودش خشمگين شدن بود يا ......؟

ج ـ احساسش اين بود كه باور داشت دشمن با او طرف است نه مخالفش. من فكر مي‌كنم. توي او نبودم. و در نتيجه شبي يك بخاري كالوريفيكس داشت، نفت‌ها را به‌ديوار ريخت خودش را آتش زد به پتوها آتش زد.

س ـ آن دورة شاه مي‌گفتند اسب............

ج ـ بله آن دروغ بود براي اينكه من آنچه كه ديدم اين بود كه صبحش هم موقعي كه،

س ـ ...............؟

ج ـ بخاري كالروفيكس مي‌گذاشتند زمستان بود. من روي ديوار زندان نوشتم: 

آخر اي ساقي سنگين دل خدا را تا بكي ـ خنده بر ما مي‌كني جام رقيبان پر ز مي. 

گفته بودم نوبهار آيد جهان خرم شود ـ جاي آن مرداد ديدم باز آمد ماه دي

بقيه‌اش يادم رفت. با ناخنم روي ديوار نوشتم.

س ـ شما شاهد اين آتش زدن هستيد؟

ج ـ من آنجا اين را ديدم. يعني من نديدم كه خودش خودش را آتش بزند. ولي گفتم گروهبان ساقي انسان بود. بارها اين مرا برد به بازجويي و موقعي كه برمي‌گشتم يواشكي از توي آن سوراخي سلول من قنداق و چاي براي من مي‌آورد. سرباز را ردش مي‌كرد، سربازي كه مرتب توي آن راهرويي كه سلول‌هاي مجرد ما بود قدم مي زد اين را ردش مي‌كرد كه او نبيند براي من سيگار مي‌آورد. يك جعبة شيريني براي من آوردند روي اين جعبة شيريني تو اين چايي گذاشته بودند دو تا بيسكويت دو تا شيريني، يكدانه خرما و يك تكه نان سربازي كه صبحانة ما بود و تقريباً به‌اندازة بيست سي گرم پنير. من صبحانه‌ام را كه خوردم و سيگارم را كه كشيدم از سلولم هم به‌اندازة تقريباً يك متر از پنجرة بالاي سلول دكل بيسيم پهلوي را مي‌ديدم و يك قسمتي از سر آن نوك بيسيم پهلوي را كه از دكل‌هاي بيسيم پهلوي را مي‌ديدم. جعبه را برگرداندم نوشته بود قنادي برادران تبريزي، چهارراه اتابك خيابان اميريه، تلفن 21517‌‌. پذيرايي در مهماني‌هاي شما پذيرفته مي‌شود با لهجة تركي هم گفتم. من از اين شايد هزار لغت ساختم. با اين اعداد در ذهنم تا آنجايي كه توانستم رقم ساختم جابه‌جا كردم با پس و پيش كردن ذهني اينها. خودم نمي‌دانم چكار كردم ولي همين مرا سرگرمم كرد زنده ام نگه‌داشت، روحيه‌ام را حفظ كرد. موقعي كه مي‌رفتم با زيبايي يا سياحتگر ملاقات بكنيم يك روز برگشت زيبايي به‌من گفت كه آخرش مي‌خواهي بگويي يا نه؟ گفتم والله من چيزي ندارم بگويم. من 24 سالم است. توي اين 24 سال چي ديدم كه به‌شما بگويم؟ من چه خبري دارم. توي سلول ورودي حمام قزل قلعه، معذرت مي‌خواهم لشگر دو زرهي، دكتر حسين آيدين بود و آقابزرگ علوي بود و يك نفر ديگر. آنها سربينة زندان يعني مي‌دانيد زندان لشگر دو زرهي يك حمام قديمي بود. آن اتاق‌هايي كه عرض كردم خدمت‌تان سلول‌هاي مجردش كرده بودند، اينها اتاق‌هاي به‌اصطلاح حمام خصوصي بود حمام‌هاي يك نفري بود، حمام نمره‌اش بود. اين اتاقكي كه آقاي دكتر حسين آيدين و آقابزرگ علوي و يك نفر ديگر كه حالا يادم نمي‌آيد كه به‌هر تقدير آنجا بودند آنجا سربينة حمام عمومي بود. اين حمام عمومي يك گودي داشت كه توي اين گود رختخواب مي‌انداختيم شب‌ها مي‌خوابيديم موقعي كه از زندان مجرد آمديم بيرون از آن سي و هشت روز كه چه گذشت جالب بود. و بعد بالاي آن آرسن تن‌شكسته مي‌خوابيد روي يك چيز، در يك قسمت اينجا آقاي احمد كه بعداً مترجم زبان آلماني شد ايشان، 

س ـ مرعشي؟

ج ـ بله؟

س ـ مرعشي.

ج ـ احمد مرعشي. بارك‌الله. احمد مرعشي بود. شيخ مصطفي رهنما كه بعد جمعيت نهضت فلسطين را درست كرد در خيابان پشت مسجد امين‌الدوله. شيخ مصطفي كه يك روز اينقدر قلقلكش داديم،

س ـ تو زندان؟

ج ـ تو زندان كه انقدر قلقلكش داديم كه جايش را خيس كرد. بعد باز توي زندان عمومي‌مان حاجي مباشر را داشتيم كه كريم‌پور شيرازي را در خانه‌اش گرفته بودند. كريم‌پور شيرازي را موقعي كه گرفتند يك ريش توپي گذاشته بود، يك عمامه‌اي، چون آبله‌رو بود صورتش. براي اينكه نشناسند او را در خانة حاجي مباشر گرفته بودندش. حاجي مباشر ملاقات نداشت. هر روز براي ايشان به در زندان لشگر دو زرهي يك قابلمه غذا مي‌آوردند كه بين ما تقسيم مي‌كرد. يك روزي ايشان خواستندش كه برود قابلمة غذايش را بگيرد. رفت و برگشت ديديم كه دارد مي‌خندد. گفتيم حاجي آقا كيه ملاقات اليسن؟ با كي ملاقات كردي؟ گفت آدم ديولدي. منزل گلميشدي. آدم نبود زنم آمده بود. آدم ديولدي يعني نوكرمان نبود. آخر آدم به... آدم داشتند. اين از حاجي مباشر.

س ـ خانواده‌تان مي‌دانستند؟

ج ـ خانوادة ما،

س ـ داشتيد نداشتيد چه جوري بود؟

ج ـ بله آنها خبر داشتند مي‌آمدند ملاقات. يكروزي من هنوز تو زندان مجرد بودم. من به‌علت اينكه يك خونريزي در ستون فقراتم كردم ايجاد كردند الحمدالله خودمان نكرديم، حركات بدنم و اينها خيلي سخت بود و دچار لرزش‌هاي مداوم شايد هجده ساعته، بيست و چهار ساعته مي‌شدم. بعد از اينكه از زندان زرهي ما را آوردند بردند به‌بند چهار زندان موقت كه توي آنجا بوديم. بعد از آنجا ما را به زندان قصر بردند بند سه زندان شماره سه كه زندان نوسازي بود براي زندانيان سياسي درست كرده بودند و يك‌عده هم زندانيان عادي بودند آنجا. و چون وضع من خوب نبود مرا بردند بهداري زندان قصر و از چيزهاي جالبي كه دارم مي‌گويم اينستكه پارتي بازي آنجا هم مؤثر واقع شد. دكتر داود رفيع رئيس بهداري شهرباني بود. و دكتر داود رفيع پسردايي پدر من است، بود. و ايشان سفارش كرد به سرهنگ دكتر خروش كه رئيس بهداري زندان قصر بود، ما را تو زندان قصر به بهداري براي يك مدت پنج شش ماه يك اتاق به‌من دادند، مهرداد بهار، احمد شاملو، دكتر حسين آيدين و بنده توي يك اتاق بوديم. و از آنجايي كه من كنترل عضلاني نداشتم و خيلي هم ضعيف شده بودم، تنها كسي كه مرا به‌حمام مي‌برد و مي‌آورد بيژن نامور پسر رحيم نامور بود كه او هم در اتاق مجاور ما بود كه حدود 20 سال بيشتر سن نداشت. و ديگر چه بگويم برايتان؟

س ـ پس رويهمرفته چقدر زنداني بوديد؟

ج ـ من يكسال و سه ماه آنجا بودم.

س ـ يكسال در؟

ج ـ در زندان بودم.

س ـ در زندان قصر؟

ج ـ كل. الحمدالله به‌خير گذشت. 

س ـ زندانيتان يكسال بود؟

ج ـ بله. 

س ـ .........؟

ج ـ هيچكس. آنموقع ديگر قرار شد كه،

س ـ ........؟

ج ـ نخير، چيز بنويسيد.

س ـ توبه‌نامه؟

ج ـ توبه‌نامه بنويسيد و من به‌پنج سال زندان محكوم شده بودم بدون اينكه هيچ مدركي از من داشته باشند يك چيزي داشته باشند. و آن گروهي كه با ما بودند يكيشان يك زرتشتي بود اسمش بماند.

س ـ دادگاهي نداشتيد شما؟

ج ـ دادگاه هم داشتيم. دادگاه‌مان هم آقاي سرهنگ باستي رئيس دادگاه بود. آقاي سروان مجيدي دادستان بود. سرگرد مجيدي.

س ـ وكيل تسخيري داشتيد؟

ج ـ وكيل تسخيري هم نداشتم. آن وكيل بهايي كه دارم اسمش يادم مي‌آيد كه وكيل مصدق اينها بود اسمش چي بود خدايا؟ سرهنگ 

س ـ آزموده؟

ج ـ نه نه نه. وكيل مصدق و...

س ـ بزرگمهر؟

ج ـ نخير نخير.

س - .......... بود؟

ج ـ نخير نخير. سرهنگ يكي از مبلغين بهايي‌ها هم بود. ايشان وكيل الان نمي‌دانم حافظه ياري نمي‌كند. شما هم انقدر مرا پيچانديد تو اين سئوال‌هايتان كه قاطي پاتي شدم. به هر تقدير، ايشان وكيل من بود و موقعي كه ما را دوباره بردند براي دادگاه تجديدنظر، ايشان گفت كه آخر اين را مي‌خواهيد چه چيزش را نگهداريد تو زندان؟ اين كه دارد مي‌ميرد خودش، مي‌خواهيد نگهش داريد كه چكارش بكنيد؟ 

س ـ چرا ديگر از نظر جسمي بهعلت شكنجه ضرب...

ج ـ بله الحمدالله آنقدر شكنجه ام داده بودند كه آنجوري شده بوديم. 

س ـ شكنجه‌ها چي بود؟

ج ـ دستبند قپاني بود، شلاق بود. توي آب يخ مي انداختندمان و بعد زير پايمان را  روي آتش مي‌گذاشتند. يك صندلي‌هاي خيلي دلپذيري بود كه زيرش پريموس مي‌گذاشتند، خيلي كيف مي‌كرديم!

س ـ ......... بود صندلي‌ها؟

ج ـ و الحمدالله بله. صندلي چوبي كه زيرش پريموس مي‌گذاشتند كه مي‌سوخت. 

س ـ شايد يك نوع چراغ‌هاي....

س ـ دستبند قپاني چه بود؟

ج ـ دستبند قپاني اين دستبند از اينجا مي‌بردند اينجوري بعد يك دستبند مي‌زدند تو اين دستبند فنر داشت، هر حركتي كه مي‌كردي يكذره اينها به همديگر نزديكتر مي‌شد. بعد اين قفسة سينه آنچنان باز مي‌شد كه احساس مي‌كردي تمام عضلاتت تمام استخوان‌هايت دارد مي‌تركد. يك كار ديگري كه مي‌كردند اين بود كه چهار دست و پا را مي‌بستند به چهارستون اتاق و دمرو آدم را آويزان مي‌كردند. در همان هنگام با يك كابل نازك سيمي تقريباً دو سه سانتي به‌پشتت مي‌زدند، نازك بود كابلش مهم نبود. 

س ـ يك سئوالي كه هميشه تو اين سئوال‌ها جالب بود حالا نمي‌دانم مي‌توانم جوابش را از شما بگيرم يا نه؟ من فكر مي‌كنم كه توي تمام دوراني كه حزب توده بود و بعداً كه منحله شد و يكعده‌اي زنداني شدند و اينها، گروه اكثريتي كه حزب توده‌اي بودند افسرها اينهايي كه مسلمان بودند حتي زندان رفتنشان براي خانواده‌شان يك نوعي خاطرة خيلي يك نوع حالت افتخار و اين چيزها بود ولي كليمي‌ها بچه‌هايشان كه حزب توده‌اي بودند،

ج ـ بدنامي بود.

س ـ بدنامي بود و ننگ بود و پنهان مي‌كردند و اين چيزها.

ج ـ بله.

س ـ درست است؟

ج ـ يكي از آنها جمشيد و برادرش بودند حبروني‌ها كه اينها خيلي مردانه مقاومت مي‌كردند. يكيشان يك شاه غلام داشتيم كه او از حالاي من هم چاق‌تر بود. بعد صداي خوبي هم داشت. يكي او بود صدايش خوب بود، يكي هم مكري بود كه صدايش خوب، هر دو خوب بود. بعد اين شعري را كه يك كسي آن زمان گفته بود مي‌خواندند با صداي بلند.

غلامان سياه شب كشيدند سروش صبح آزادي به‌زنجير ولي غافل... نه.

غلامان سياه شب كشيدند سروش صبح آزادي به‌زنجير

درين وحشت درين سرماي يخبند سگان آزاد اما سنگ بسته ولي غافل كه سنگ بسته فردا كمين شيشه عمري نشسته.

مكري اين را با صداي بلند از بند پنج مي‌خواند و شاه غلام يهودي از بند چهار پاسخش را مي‌داد. بند پنج در ضلع شمال غربي زندان موقت بود. بند چهار در ضلع جنوب غربي زندان بود. يك فلكه هم آن بالا بود كه البته اينجا همان جايي است كه بعداً به آن مي‌گفتند زندان ساواك شد زندان را چي بهش مي‌گفتند؟ 

س ـ اوين؟

ج ـ نه نه نه.

س ـ ..........؟

ج ـ نه نه نه. زندان كميته. شد زندان كميته. آنموقع زندان موقت بود.

س ـ من يك سئوال دارم. در اين مدتي كه شما زندان بوديد بزرگان قوم يهود هيچوقت سعي كردند شما را آزاد كنند؟ يا مي‌دانستند اصلاً؟

ج ـ مي‌دانستند. 

س ـ ولي كاري كردند براي رهايي شما؟

ج ـ نخير. تنها كسي كه تا حدودي اقداماتي كرد و مي‌شود گفت كه نه براي من تنها براي آنموقع هم هنوز وكيل مجلس نبود، جمشيد كشفي بود. و آنموقع عضو انجمن بود ايشان.

س ـ..............  نه خود شما؟

ج ـ براي همة اينها براي همة آن يهودياني كه در زندان بودند جمشيد خبر داشت كه ايشان پسرعموي مادر من هم بود، زودتر خبر شده بود اقدام مي‌كرد.

س ـ آقاي مراد ........ كاري نتوانستند بكنند.

ج ـ نه الحمدالله ايشان دنبال پول‌هايشان بودند.

س ـ ولي شما چرا انتظار داشتيد موقعي كه از....

ج ـ هيچي. من انتظار نداشتم. من انتظاري...

س ـ آخر با گلايه داريد مي‌گوييد. 

ج ـ نه ببينيد خانم. ايشان يك سئوالي كردند كه به اجتماع‌مان برمي‌خورد.

س ـ من مي‌گويم در شرايطي كه شما برخلاف اجتماع رفتيد چه انتظاري داشتيد؟

ج ـ من انتظاري بالشخصه نداشتم الان هم ندارم. ولي شما از كسي را كه به‌عنوان رهبر جامعة اقليتي مي‌شناسيد و باور داريد كه اين آدم اين جمعيت اين كميته اين مجموعة كساني كه خودشان را رهبران جامعه مي‌شناسند، موجوداتي هستند كه براي رفاه جامعه‌شان افراد جامعه‌شان و همچنين براي آسايش خانواده‌هاي جامعه‌شان در تلاش و كوشش‌اند و اين باور را به‌ما مي‌دهند، مي‌خواهند اين باور را ما داشته باشيم، براي من كاري نمي‌كردند اگر به‌من كمك مي‌كردند به خانوادة درماندة غمزدة من كمك مي كردند. به‌خواهران گريان من كمك مي‌كردند. به‌پدر و مادر پير من كمك مي‌كردند. به جامعة خودشان كمك مي‌كردند. اگر نكردند من چيزي نباختم آنها باختند. من در اينجا مسئله‌اي برايم نيست گفتم به شما. من پذيرفته بودم كه خلاف كردم و روحيه‌ام هم قوي بود. با همة رنجي كه كشيدم با همه دردي كه كشيدم روحيه‌ام قوي بود. موقعي هم كه از زندان آمدم بيرون اولين جايي كه رفتم هيچكس باور نمي‌كرد كه من در مهماني اورت توي خيابان پهلوي، يادتان هست آنجايي كه بعداً كندنش و تا موقع انقلاب هم هنوز زمينش گود بود، يك جايي بود يك پاركي بود يك هتلي بود چي بود،

س ـ بوت كلاب؟

ج ـ بوت كلاب، بارك‌الله. تو بوت كلاب اورت مهماني داده بود پول جمع مي‌كرد. مادر من هم عضو كميتة اورت بود. گفت كه ايرج مي‌آيي؟ آنجا مردم مي‌بيننت ها. گفتم من از كسي باكي ندارم. خجالتي نمي‌كشم از كسي. گناهي نكردم. آن رهبران جامعة ما بودند كه مي‌بايستي به‌خاطر من به‌خاطر مادر من كه عضو كميتة اورت بود آن همه زحمت كشيده بود و ديگران مي‌جنبيدند. من چه توقعي از ايشان داشتم. من خلاف كرده بودم پايش هم نشستم.

س ـ چند نفر يهودي تو زندان بودند؟

ج ـ من تا آن زماني كه يادم مي‌آيد، يكي از برادران افرا بود، شاه غلام بود كه اسمش را هيچوقت ندانستم كيست، ولي هميشه يعني آنچه كه به‌خاطر دارم اينستكه در موقع روز كيپور ايشان تفلين مي بست و يك سيست هم برايش آورده بودند و آنجا شروع كرد به....

س ـ از كجا آورده بود؟

ج ـ برايشان آوردند ملاقاتي‌هايش. آوردند آنها آوردند.

س ـ ملاقاتي داشتند؟

ج ـ بله ملاقاتي داشتند. من تا ....

س ـ تو جمهوري اسلامي كه نبوده يك چيزهايي بوده آنوقت.

ج ـ خانم ما آنجا هفته‌اي يكبار ملاقات داشتيم و اگر اينكه مثلاً تو بهداري زندان كه من بودم هر روزي كه پدر و مادر من مي‌خواستند بيايند ملاقات من يك روز قبلش خبر مي‌گرفتند اجازه مي‌گرفتند مي‌آمدند. و جاي شما خالي، غذاهايي كه براي من مي‌آوردند تو قابلمه‌هاي به اين بزرگي، همه،

س ـ ............

ج ـ غذا كه مي‌آمد تو زندان، اين را برايتان بگويم، خاطرة جالبي است. ما اتاق‌هاي كموني داشتيم يعني توي يك اتاق زندان سي بيست و پنج نفر اتاق‌ها بزرگ بودند، زندگي مي‌كرديم. پتوها را صبح جمع مي‌كرديم لوله اش مي‌كرديم مثل يك مخده پشت‌مان مي‌گذاشتيم شب‌ها اينها را دراز مي‌كرديم رويش مي‌خوابيديم. وسط اين اتاق هم سفره را مي‌انداختيم. غذايي هم كه با ديگ‌هاي آشپزخانه مي‌آوردند يك نفر از كمون هر روز مي‌رفت و غذاها را تو باديه‌هايي كه خود ما، من البته نمي‌شستم براي اينكه بيمار بودم و حال ظرف شستن اينها نداشتم. احمد ارشميد براي من مي‌شست. هاشم هاشم‌زاده كه به‌اصطلاح مسئول كميتة زندان ما بود يا سرگرد عباس جودي كه افسر هوايي بود و آنجا هم زندان ما بود. يكوقت هم آقاي شرف خراساني شاعر اسمش، .........خط خوشي هم داشت. اشرف‌الدين 

س ـ عماد خراساني.

ج ـ نه عماد خراساني نيست. اشرف‌الدين، مي‌گويم اسمش را. شاعر بسيار خوبي بود.

من نيز كه در اين شهر سرحلقة رندانم

اين گونه كه مي‌بيني گوشة زندانم

با خط خوشي تو دفترچه يادداشت‌هاي من در زندان نوشته است. آنها بودند. من نمي‌شستم ظرف‌ها را. ظرف‌ها را مي‌آوردند مي‌بردند جلوي در ورودي بند آنجا غذاهاي همه را مي‌كشيدند مي‌آوردند. اگر هم از خانه غذايي بود اين را بين همه به‌صورت مساوي تقسيم مي‌كرديم. دكتر كيمرام مثلاً اسمش را هم شايد شنيده باشيد.

س ـ منوچهر.

ج ـ منوچهر كيمرام يكي از همبندان ما در زندان شماره سه بود.

س ـ يهودي؟

ج ـ نخير. نخير. 

س ـ داشتند اسامي يهودي‌ها را مي‌گفتند.

س ـ آن نقاش يهودي كه مي‌گوييد يوسف يعقوب بود اسمش.

ج ـ آه زنده باد، يعقوب. يعقوب‌زاده يا يعقوبيان يك همچي چيزي. 

س ـ يعقوب.

ج ـ يعقوب‌زاده يا يعقوب، يعقوب. خانه‌اش توي خيابان خوشبختي يك كوچه‌اي بود كه مي‌خورد به،

س ـ بن بست بيچارگي.

ج ـ مي‌خورد به خيابان فروردين. دختر نخند انقدر. من ياد دختر خودم ميفتم همسن تو هم هست. بله. او هم هر وقت من حرف مي‌زنم مي‌خندد. بله آنجا توي كوچه بود بر ضلع جنوبي دو تا پله هم مي‌خورد مي‌رفت پايين.

س ـ استاد هوشنگ پيمان.....

ج ـ ارزشش را داشت. 

س ـ شما مي‌دانيد يوسف يعقوب چه .........؟

ج ـ ارزشش را داشت. 

س ـ اين احساس گناه كه مي‌گفتيد از طرف خانواده‌تان و جامعة يهودي .... اين را مي‌شود يك ذره شرح بدهيد مثلاً كجاها بهتان معلوم.... رابطه با هم اين شما آيا اسم واقعي‌تان را تو زندان مي‌دانستند و وقتي شما را مي‌آمدند مي‌ديدند آيا به اسم خودتان مي‌آمدند و بعدش هم خواهش مي‌كنم جوري كه از زندان آمديد بيرون و رد گم كرديد را بگوييد كه نفهميدند شما خانه‌تان كجا بود كه دوباره اذيت‌تان كنند.

ج ـ اولاً اسم مستعار بنده تورج فروغمند بود.

س ـ چي؟

ج ـ تورج فروغمند. رفتيم زندان روز دهم يازدهم موقعي كه ما را بردند پيش جناب سروان سياحتگر از آن فحش‌هاي آبدار ترتميز خيلي خوشمزه،

س ـ آب نكشيده.

ج ـ بله به ما داد و گفت فلان فلان شده تو اسمت ايرج فرهومند است. گفتم خوب كه چي؟ گفت چرا گفتي تورج فروغمند؟ گفتم تو زير شلاق زير كتك با دستبند قپاني اسمت يادت مي‌مونه كه من يادم بماند؟ علاوه بر آن من كه ننوشتم جناب سرگرد امجدي نوشتند من امضا كردم. ايشان اشتباه كردند. دو تا چك زد گفت كه فلان فلان شده اينجا هم داري ما را مسخره مي‌كني؟ گفتم آقا تيمسار، گفت من تيمسار نيستم. گفت نمي‌دانم من درجه نمي‌شناسم من آدم بيسواديم فلان. گفت تو دانشكده ادبيات را تمام كردي داري مي‌روي زبان مي‌خواني، حالا ميگي بيسوادي؟ گفتم از كجا شما اينها را مي‌دانيد؟ گفت پدر و مادر تو پاشنة در زندان لشگر دو زرهي را كندند تا تو را پيدا كردند، اسمت را گفتند. اسم و آبروي ما را بردند. 

س ـ شما ليسانس ادبيات هستيد؟

ج ـ من ليسانس ادبيات داشتم بعد آمدم زبان خواندم.

س ـ چند روز بي‌خبر بودند از شما؟

ج ـ زياد نبود. ده يازده روز. آنها پدر و مادري كه من داشتم يا دارم الان خدا حفظش بكند، اينها...

س ـ ده يازده روز خيلي است براي اينكه آدم از بچه اش بي‌خبر باشد، خدا عمرتان بدهد.

ج ـ بله، بله. آنموقع سه ماه سه ماه مي‌شد خبر ازش نبود. اين يك. 

س ـ حالا دوره‌هاي بعدي پدرومادرها مي‌رفتند ساواك مي‌گفتند ببخشيد ما شنيديم بچه‌مان اينكاره است، شما چه مي‌دانيد راجع به اين راسته يا دروغه؟ ولي اين بچة خوبيه ها!.

ج ـ عرضم به حضورتان كه و اما درباره پاسخ شما، آنموقع جمهوري اسلامي نبود كه ما بخواهيم رد گم بكنيم. 

(نوار شمارة سه)

س ـ چيزي كه من شنيدم راجع به اين موضوع اين است كه وقتي كه از زندان آزاد مي‌شويد آدرس خانة خودتان را نمي‌دهيد و مي‌رويد پيش يكنفر ديگر كه همان موقع او متوجه مي‌شود كه شما به‌چه دليلي آمديد اينجا. گفته بوديد كه بالاي خانه‌شان انگار مستاجري نمي‌دانم كه نفهمند مثلاً. اينها را مي‌شود شرح بدهيد؟

ج ـ نه جانم شما با موقع بازداشت من اشتباه مي‌كنيد بعد با موقع آزاديم. ما يك همسايه‌اي داشتيم خدا خيرش بدهد هر جا هست اگر زنده هست اگر نيست، ايشان معلم دبير بود و خانمش هم زن بسيار بسيار شريفي بود. پس از اينكه خانة ما را ايشان تخليه كرد و اينها رفت در كنار لشگر آنجا كه جشن هم مي‌گرفتند و اينها، بغل بيمارستان پهلوي چي بود اسمش؟ توي خيابان اميرآباد انتهاي اميرآباد.

س ـ كافه شهرداري؟

ج ـ نه نه نه.

س ـ پارك شهر؟

ج ـ باشگاه افسران،

س ـ نيروي هوايي. تو آن خيابان اميرآباد.

ج ـ بارك‌الله زنده باد. 

س ـ تو خيابان اميرآباد شمالي توي دانشگاه بود.

ج ـ نه. باشگاه افسران روبروي، چيز بود كه عروسي مهين هم آنجا بود. خلاصه ايشان رفته بود آنجا نزديك بيمارستان پهلوي خانه‌اي خريده بود. شبي كه ما را گرفتند جناب سروان ياوري كه بعداً اعدامش كردند، عضو سازمان افسري حزب توده بود، ايشان ما را دستگير كرد. و موقعي هم كه ما را دستگير كردند تمام مدارك و اسنادي را كه من نخورده بودم چون روي كاغذهايي بود كه خيلي نازك مي‌نوشتيم و موقعي كه دستورات حزبي را مي‌ديديم كه احساس مي‌كرديم دارد لو مي‌رود كاغذها را مي‌خورديم.

س ـ مي‌خورديد؟

ج ـ بله مي‌خورديم خيلي ساده. ايشان موقعي كه آمد كميته شهرستان بود و يك مقدار زيادي كاغذ ماغذ و اين حرف‌ها جلوي ما بود، نتوانستيم اينها را بخوريمشان. 

س ـ يك چيزي براي من نامفهوم است. شما گفتيد تيمسار ياوري را خودشان افسر حزب توده بود، شما را گرفت.

ج ـ بله بله بله.

س ـ چه جوري؟ يعني...

ج ـ دستور داشت از حكومت نظامي.

س ـ آنموقع مخفي بودند نرفته بودند.

س ـ اوكي متوجه شدم.

ج ـ ايشان موقعي كه ما را گرفتند يكي يكي ما را مي‌بردند پايين، به فراست دريافت كه احمق‌تر از همه من هستم. در نتيجه تمام كاغذهايي كه جلوي من بود به‌عنوان مدارك جرم برداشت و موقعي كه رفتيم به فرمانداري نظامي هيچ‌كدامش را آنجا ديده نشد. حالا وسط راه توي جيپ‌هايي كه ما را بردند تا به فرمانداري نظامي، اين با اينها چكار كرد من نمي‌دانم.

س ـ خورد آنها را.

ج ـ نه او نخورد. او حتماً يا يك جايي قايم كرد يا موقعي كه داشت مي‌آمد پاره كرد ريخت دور يا نمي‌دانم چكار كرد. و من آنموقع كه توي بعد از اينكه چند تا شلاق نوش جان كردم گفتم كه خانة من خانة آقاي فلان است. بعد ما را بردند آنجا. ما را بردند آنجا خانم ايشان حامله بود. يكي از خجالت‌هاي زندگي من اين است و خودش هم عضو جبهه ملي بود اعلاميه‌هاي جبهه ملي زير كرسي هم بود ديگر زمستان بود گفتم كه بيست و هشتم ديماه بود. زير كرسي زير مخده‌هايي كه زيرش اينها نشسته بودند يك مقدار زيادي اعلامية جبهه ملي قايم كرده بود. همان افسري كه مدارك مرا نابود كرد همان افسر مرا تا اين خانه همراهي كرد.

س ـ يعني ياوري.

ج ـ بله. و من باور دارم كه آن زمان اين مي‌دانست كه بايد آدرس خانة من را پيدا نكند و موقعي كه مرا برد آنجا از اينها سئوال كرد كه اين كيه؟ من گفتم كه مستاجرشان هستم. گفتند بله اين دانشجوي دانشگاه است از چيز آمده اينجا چون خانه و زندگي نداشته ما بهش براي به‌طور موقت پانزده روزي است كه يك جا داديم. شب‌ها مي آيد اينجا.

س ـ همين‌جوري فهميدند يعني با هوشياري فهميدند، چه جوري فهميدند؟

ج ـ با هوشياري فهميدند ديگر. خودشان هم اين كاره بودند. بعد نه اينكاره مثل من نه، آنكاره بودند. 

س ـ سياسي بودند.

ج ـ سياسي بودند. در نتيجه اين آقاي افسر جناب سروان هم ديگر پيگيري نكرد، خانه را جستجو نكرد. گفت ايشان اين آقا اينجا بازداشتي چيزي مدركي كاغذي؟ گفتند نه يك كيف مدرسه دارد صبح‌ها با خودش مي‌برد شب‌ها كه مي‌آيد، گفت كو كيف؟ ايشان هم كيف مرا برداشت آورد برگشت به چيز كه تيمسار امجدي دوباره به‌خدمت‌مان رسيد. تيمسار نبود آنموقع سرگرد بود. 

س ـ اين بعد از اين است كه زنداني شديد؟

ج ـ در نتيجه آنموقع لازم بود كه ما،

س ـ تيمسار بوده؟

ج ـ سرگرد امجدي كه بعد شد سپهبد امجدي. بختيار هم هنوز سرتيپ بود هنوز سرلشگر و اينها نشده بود. به هر تقدير،

س ـ سال 33 اين.........؟

ج ـ سال 32. ديماه 1333 نه، 

س ـ 23 بود.

ج ـ 32 بود. در آنموقع بود كه ما لازم بود خانه‌مان را به‌كسي نشان ندهيم. و آنموقع هم چطور، من خيال مي‌كنم كه پدر و مادر من هم روز بعد از قضيه كه آبها از آسياب ريخته بود و آن محوطه از زير نظارت حكومت نظامي و مأمورين آنموقع هنوز ساواك درست نشده بود، ركن دو آزاد شده بود، يك كسي رفته بود خانه ما را پاكسازي كرده بود اتاق مرا،

س ـ از حزب؟

ج ـ از حزب. براي اينكه من توي آن خانه‌اي كه توي كوچه نوروز، يكدفعه ديگر هم ما تو كوچه نوروز زندگي كرديم، آنهم بين فروردين و بيست متري سوم بود، بيست متري چهارم بود يا سوم يادم نمي‌آيد. به‌هر تقدير، خيابان ارديبهشت و فروردين معذرت مي‌خواهم. فروردين و ارديبهشت بهم وصل مي‌شد.

س ـ روبروي دانشگاه تهران.

ج ـ بله روبروي دانشگاه تهران آنجا زندگي مي‌كرديم و طبقة سوم اين ساختمان من دو تا اتاق داشتم يك حمام كوچولوي دوش و آنجا اتاق‌هاي من بود.

س ـ خانة شما پاتوق ايرج گورگين نبوده؟

ج ـ بله. او هم مي‌آمد، عرضم به‌حضورتان، 

س ـ توده‌اي بود گرگين؟

ج ـ توده‌اي بود از توده‌اي‌هاي گردن كلفت هم بود. عرضم حضورتان، آنجا خانة ما كساني كه مي‌آمدند محمدرضا جاويد بود كه بهش مي‌گفتيم محمدرضاشاه جاويد. ايشان دبير دبيرستان‌هاي شيراز بود، آمده بود كه دورة جديد دانشگاه را بگذراند و برود معلم بود بشود دبير. حسن حجتي بود. پرويز دوايي فرد بود، عرضم حضورتان كه كساني كه به خانة ما مي‌آمدند بيژن مفيد مي‌آمد خانة ما آنجا ويالن مي‌زد و ما مي مي‌خورديم. خوب هم ويالن مي‌زد. ويولن قشنگي مي‌زد. ستار خوبي هم مي‌زد.

س ـ شما سمين بنايان را مي‌شناختيد؟

ج ـ بله قربان. ايشان هم توده‌اي بودند. عرضم حضورتان، كه آنجا مثل اينكه روز بعدش رفته بودند خانه را پاكسازي كرده بودند و كاري هم كه كردند كسي هم كه اين را پاكسازي كرده بود اسدالله بهرامي بود كه همساية تقريباً دو خانة آنورتر كوچة بغل حمام مرواريد بود. و رفته بود آنجا و خانه را پاكسازي كرده بود. مادر و پدر آنجا فهميده بودند كه مرغ را به‌قفس انداختند. در نتيجه موقعي كه ما از زندان آمديم بيرون هيچ نيازي به اينكه پنهانكاري بكنيم، مي‌دانستند من كيم. موقعي هم كه من رفتم پاسپورت بگيرم براي اولين بار، بعد از هفت هشت سال، بروم ولايت انگليس، به من پاسپورت اول ندادند. گفتم چرا پاسپورت به ما نمي‌دهيد؟ گفتند بايد بروي،

س ـ چه سالي است؟

ج ـ چهل و يك. تا آنموقع جرأت نمي‌كردم بروم پاسپورت بگيرم. رفتيم آنجا گفتم چرا به‌من پاسپورتم را نمي‌دهيد. يك نامه نوشته بودند كه به شما پاسپورت نمي‌دهيم. گفتم چرا نمي‌دهيد؟ گفتند برو ادارة ضد اطلاعات شهرباني كل كشور. رفتم آنجا سرهنگي بود كه آمد سرهنگ ذكائي بود. سرهنگ ذكائي رئيس ادارة ضد اطلاعات شهرباني كل كشور بود گفت كه ما مي‌خواهيم تو سابقه‌ات را به‌زبان خودت به‌ما بگويي تا بهت پاسپورت بدهيم. گفتم چه سابقه‌اي را؟ گفت همة اينها را اسمت را فروغمند گفتي، اسمت را ... همه اينها را مي‌دانم تو پرونده‌ات هم هست. گفتم خوب همه اينها درست است. چيز ديگر چي مي‌خواهيد؟ شما هر چه بخواهيد بپرسيد. گفت ديگر حالا كه قبول داري هيچي برو. مي‌گويم بهت پاسپورتت را بدهند. بعد جناب سرهنگ محبوبيان كه دانشكده هم با ما همكلاس بود با زرنگار سرهنگ زرنگار و ساعي و اينها در دبيرستان همكلاس بوديم، آنموقع هنوز سرهنگ نشده بود، سرگرد بود و رئيس يكي از گروه‌هاي ادارة گذرنامه بود بالاي خيابان بين تخت طاوس يك خياباني بود چي بود اسمش؟ ادارة گذرنامه بود. يادتان مي‌آيد؟  به‌هر حال آنجا رفتيم و جناب سرگرد محبوبيان به‌من گفت كه تو توده‌اي بودي و اين انگليس‌ها....... گفتم بله. پاسپورت را گرفتيم آمديم رفتيم ولايت انگليس.

س ـ از همراهانتان همين دسته بيژن و اينها گرگين واينها، اينها هيچكدام زندان نيفتادند.

ج ـ بيژن مفيد زندان نيفتاد.

س ـ ........پرويز توبه نامه نوشت؟

ج ـ پرويز نه. پرويز دوايي زندان نيفتاد. جواد ميرصادقي زندان نيفتاد. عرضم به‌حضورتان، سياوش كسرايي زندان نرفت.

س ـ چرا؟ اينها را چرا نبردند زندان؟

ج ـ دم به‌تله نمي‌دادند آقاجان. 

س ـ چه جوري نمي‌دادند؟ آنها كه همه را مي‌گرفتند مي‌بردند حالا.......

ج ـ  ........

س ـ آنها كه مي‌آمدند وارد يك محوطه مي‌شدند بيست نفر جوان نشسته بودند هر بيست تا را مي‌بردند.

ج ـ بله. آنموقع ديگر كسي .............. داد بيست نفر جوان دور هم جمع نمي‌شدند.

س ـ چهار تا يا پنج تا.

ج ـ و آدم‌هاي عاقل‌تر از من بودند. موقعي كه مي‌خواستند بروند تو يك خانه چهار طرفشان را نگاه مي‌كردند. باور نداشتند كه چون عضو كميتة شهرستان هستند پنج تا محافظ و نگهبان و بپا سر خيابان و بالاي خيابان و پايين خيابان مواظبند. من خيال مي‌كردم كه واقعاً دارم با پنهانكاري كامل مي‌روم تو اين خانه. آنهمه اسناد و مدارك را هم با خودم مي‌برم. آن اعضاي ديگر كميتة شهرستان هم خيالشان اين بود كه واقعاً با ايمني كامل دارند مي‌روند تو آن خانه وگرنه خوب نمي‌آمديم. ما قرار بعدي داشتيم. ما محل ملاقات بعدي داشتيم كه اگر اينكه به ما خبر مي‌داد بپاي اولي يا مراقب اولي كه احتمال خطر وجود دارد در هر شب هم تغيير مي‌كرد، هر شب جلسه‌مان را تغيير مي‌كرد مسئله. مثلاً يكبار قرار بود كه به چراغ برق شمارة چندم فلان خيابان با علامت با گچ يك ضربدر بكشند. ما كه آن ضربدر را مي‌ديديم ديگر تو آن خيابان نمي‌آمديم برمي‌گشتيم. 

س ـ الان در اين موقعيتي كه مخفي شديد و داريد فعاليت بعد از 28 مرداد و اين قضاياي چيز حوادث سال 32 اين موقع‌ها است، ديگر اصلاً آن بخش يعني تمام گروهي كه توي حزب توده هستند اعم از مذهبي و قومي و فلان و اينها ديگر يك ايدئولوژي دارند همه‌شان؟ همه دنبال يك چيز هستند؟

ج ـ تا آن زمان تقريباً همه يك ايدئولوژي دارند.

س ـ همه يك چيز مي‌خواهند.

ج ـ همه يك چيزي را مي‌خواهند. همه يك هدف دارند.

س ـ خوب شما آنوقت حالا موقعي كه زندان افتاديد و از زندان در آمديد واكنش يا چيزي كه از جامعه از خانواده‌هاي جامعة يهودي ديديد چي بود؟ در مورد آن صحبت بكنيد.

ج ـ دو واكنش من ديدم. يك واكنش از قشري بود كه تقريباً مي‌شود گفت كه يك‌ذره تحصيل كرده تر بودند، يكذره باسوادتر بودند. دنيا را بهتر مي‌شناختند. اينها با من بي‌تفاوت رفتار كردند. نه با محبت نه با دشمن خوني يا نفرت. يك گروهي بودند از حتي در درون خانوادة نزديك خود ما، كه اينها به‌انواع حيل و وسايل مي‌خواستند كه يا مرا تحقير بكنند يا به‌صورتي برنجانند مرا يا پدرم را يا مادرم را كه... مشكلات خيلي زياد بود.

س ـ چرا فكر مي‌كردند شما يك عضو مضر جامعه هستيد، بوديد با اينكه كسي ..................؟

ج ـ بله بله بله باورشان اين بود براي اينكه بسيار، بدبختانه يا خوشبختانه ما توي يك خانوادة نسبتاً متنعم و به‌اصطلاح كاپيتاليستي هم بوديم در نتيجه اينها همه‌شان خيال مي‌كردند كه اگر ما رفتيم تو حزب توده مي‌خواستيم كه اينها همه‌شان را سرشان بگذاريم دم باغچه ببُريم ثروتشان را هم برداريم ببريم تو خانة خودمان خرجش بكنيم. باورشان اين نبود كه بابا من براي مردم رفته بودم براي اسرائيل رفته بودم.

س ـ آيا بيشتر به اين ترس از تشكيلات دولت نبود كه مبادا با شما كه همراهي مي‌كنند يا صحبتي مي‌كنند يا آشنايي‌اي نشان مي‌دهند بعد خودشان را هم به دردسر بيندازند؟

ج ـ تا زندان را نگذراندم اين ترس برايشان شايد وجود داشت. ولي بايد اين را من بگويم كه ساواك من پس از آن سه بار ديگر سروكارم با ساواك افتاد. يكبار موقعي كه اولين بار معلم دانشگاه شدم و آقاي دكتر نراقي و راسخ و اينها آمدند يك سمينار بررسي مشكلات جوانان را گذاشتند. در آن زمان اعتقاد من اين بود كه مشكلات جوانان ايران با آن مشكلاتي كه آقاي دكتر نراقي و راسخ و مهران و اينها مي‌گويند متفاوت است. ما از جنگ آنچنان صدمه‌اي را كه اينها در مطالعات‌شان در جوامع اروپايي يا غربي آموختند و فرا گرفتند نداريم. مشكلات ما مشكلات جامعه‌هاي سنتي، جامعه‌هاي محدود مذهبي درونگرا است نه جامعه‌هايي كه تحت تأثير مشكلات جنگي قرار گرفته اند. و دو تا سخنراني به‌اصطلاح براي من گذاشته بودند با بحث و اينها. يكي در باغ فردوس خيام، يكي در باغ فردوس تجريش. در باغ فردوس خيام كه رفتم حرف‌هايم را زدم، جوان‌هايي كه آنجا بودند تا حدود زيادي حرف‌هاي ما را فهميدند. موقعي كه در باغ فردوس تجريش رفتيم آنجا شروع كرديم صحبت كردن، تخم مرغ و گوجه فرنگي و لنگه كفش به سويمان پرتاب كردند و آقاي نراقي ما را خواست و گفت كه اين حرف‌هايي كه تو مي‌زني بو دارد. گفتم چه بويي دارد؟ گفتند اينها را بعداً خواهي فهميد. و ما را به خانة شماره سيزده خيابان ثريا دعوت به مصاحبه كردند.

س ـ ساواك؟

ج ـ من نمي‌دانستم ساواك بود.

س ـ ساواك شماره يك.

ج ـ شماره سيزده بود يا شماره يك بود تو خيابان ثريا.

س ـ ساواك شماره يك بود.

ج ـ نمي‌دانم چه شماره‌اي.

س ـ خانة شمارة سيزده ساواك شماره يك.

ج ـ بله. ما را آنجا دعوت كردند. رفتيم آنجا و يك اتاقي وارد شدم خيلي بزرگ يك سالني بود. از در كه وارد شدم دو تا نورافكن به سوي در روشن بود و يك آدمي تو تاريكي نشسته بود كه من قيافه‌اش را نمي‌ديدم. موقعي كه شروع كرد صحبت كردن، گفتم تيمسار تو قيافه‌ات را چرا از من پنهان مي‌كني؟ من و تو كه همكلاس بوديم. 

س ـ چطور تشخيص داديد؟

ج ـ صدايش را شنيدم. بعد گفت كه ايرج تو چكار كردي تو را آوردند؟ گفتم كه جهودم... كاري نكردم من همچين حرف‌هايي زدم. گفت بيا بنشين. نشستيم آنجا چايي براي من آوردند و خورديم و بعد گفت كه برو جلوي زبانت را نگهدار. چشم. آمديم و ديگر ما از معلمي بيرون آمديم.

س ـ معلم كجا بوديد؟

ج ـ معلم مدرسة مؤسسة علوم اجتماعي. ماا از معلمي بيرون آمديم و بعدش هم چند سالي خانم دكتر اردلان دوباره ما را دعوت كرد كه رفتيم با ايشان يك‌دوره اي معلمي كرديم در زير نظر ايشان.

 س ـ اين دانشگاه است ......

ج ـ بله قربان. 

س ـ خيلي با شما خوشرفتاري مي‌كردند.

ج ـ الحمدالله هميشه خوشرفتاري مي‌كردند. حالا بعد از جمهوري اسلامي هم كردند. هميشه من آدم خوشبختي بودم.

س ـ يك سئوال من دارم. شما در موقعي كه حزب توده رفت مخفي شد شما با چند نفر از اعضا...؟

ج ـ كدام دفعه؟

س ـ دفعة اول. اولين باري كه حزب توده بعد از 28 مرداد و اينها مخفي شد. آن گروهي كه لو رفتند و بعد اسامي مشخص شد، يك مدتي حزب توده ديگر رفت زيرزمين.

ج ـ حزب توده تا سال 33 كه سازمان افسري لو رفت، بله درست سال 33 بود،

س ـ كاخ جوانان.

ج ـ كاخ جوانان نبايد آن..... نه عرضم به‌حضورتان كه ديگر اصلاً افسري كه لو رفت عباسي كه آن پرونده‌ها اينها را تو خانه‌اش بود و بعد گرفتند او را و به‌جايي اين كه خانه را تخليه بكنند، يك صندوق كتاب فقط، يك چمدان كتاب همراهش بود، ولي باز اين آدم را ولش كردند آمد رفت توي خانه بردندش خانة، اسم‌ها يادم مي‌رود، و ارتباطي هم به‌كار ما ندارد. بعد توي چاپخانة مركزي حزب كه در داوديه سبزواري اداره‌اش مي‌كرد و يكي دو نفر ديگر، آنجا را كه كشف كردند مدارك بسيار ديگري پيدا كردند و تا آن زمان حزب توده تقريباً در سرتاسر كشور فعال بود و قبل از اين كه ما هم بازداشت بشويم، برنامه‌هاي تعليماتي چريكي داشتيم، آنهايي كه.... آنموقع ما جوان‌هايي كه خود من هم چون كوهنورد بودم دماوند را بدون اكسيژن رفته بودم، يكي از آن كساني هم كه گروه‌ها را به كوه مي‌برد من بودم. مي‌رفتيم تو كوه آنجا از تپه ماهورها بالا پائين مي‌رفتند بچه‌ها، مي‌دويدند.

س ـ چه سالي؟

ج ـ تا موقعي كه من بازداشت شدم يعني 28 ديماه 32 به‌طور مرتب شايد دو هفته يكبار ما اين گروه‌ها را مي‌فرستاديم و خودمان هم رهبريشان مي‌كرديم. پس از آن هم تا بازداشت سازمان نظامي اين گروه‌هايي كه به اين صورت جسته گريخته در سرتاسر كشور ادامه داشت كارشان. چون باور داشتند كه يك روزي از اقدامات گذشته‌شان پند مي‌گيرند و خودشان را شروع مي‌كنند. ولي يك سئوالي كرديد شما كه پس از اينكه از زندان آمدم بيرون چه احساسي داشتم؟ احساس واخوردگي. احساس اينكه هم هدفي كه در آغاز نوجواني بدان دل بسته بودم و باور داشتم كه به‌اين ترتيب ستم مضاعفي را كه بر ما رفته بود مي‌توانستيم جبران بكنيم نه تنها جبران نكرديم بلكه افزوديم بر آن. و ديگر اين كه آن كساني كه ما رهبران‌مان مي‌شناختيم هر كدامشان قبل از اينكه آن مقدار ناراحتي و جور و عذابي را كه ما تحمل كرديم تحمل بكنند نشستند هر چيزي را كه در دايره داشتند ريختند بيرون و همان‌ها به ما گفتند كه برويد نفرين‌نامه و غلط كردم‌نامه بنويسيد.

س ـ توبه‌نامه.

ج ـ توبه‌نامه بنويسيد. تنفرنامه بنويسيد. 

س ـ من يك سئوال خيلي عمومي دارم. من مي‌خواهم ببينم كه شما به‌عنوان كسي كه چندين سال فعال بوديد تو قسمت‌هاي توده‌اي هر قسمتي كه بوديد به نگاه به‌عقب، آيا از راه احساسات خودتان، هيچوقت احساس كرديد كه در گروه‌هايي كه فعاليت داشتيد يك عضوي از گروه حساب مي‌شديد به‌عنوان يهودي؟ يا هميشه اين احساس را مي‌كرديد كه واقعاً حتي هم كه،

س ـ يك عضو بدون تبعيض.

س ـ بدون تبعيض يا از آن احساسات....

ج ـ در يك دورة زماني بله. 

س ـ يك كم اگر بيشتر توضيح بدهيد.

ج ـ در دورة زماني تا قبل از اينكه كشور اسرائيل گردنكشي بكند در مقابل اتحاد شوروي و ديگر كشورهاي كمونيستي جهان، بدون تبعيض احساس مي‌كردم.

س ـ يعني داشت از دو حال منظورتان است؟

ج ـ نخير، نخير. تا سال شايد 31.

س ـ پنجاه و دو.

ج ـ اوايل 1332. 

س ـ چون من مي‌خواهم ربطش را به چي داريد مي‌دهيد؟

ج ـ براي اينكه ببينيد در آن زمان حتي پس از آن كه من مورد بازخواست قرار گرفتم حتي آن زماني كه من به محاكمة حزبي كشيده شدم و ناچار شدم كه انتقاد از خودم را سه بار تكرار بكنم، احساس نمي‌كردم كه تبعيضي بر من قائل شده‌اند. احساس مي‌كردم كه من در روشم اشتباه كرده‌ام و انترناسيوناليزم را فرونهاده ام نه اينكه آنها به‌من. براي اينكه واقعاً مي‌دانيد تبليغات يا شعارها يا آموزش‌هايي كه در داخل يك حزب مطلق‌گرا، هر حزبي كه مي‌خواهد باشد، حتي حزبي كه آقاي امير را وادار مي‌كند برود به كشتن رابين دست بزند. مطلق‌گرايي موجب شستشو يعني با شستشوي مغزي انجام مي‌گيرد و براي ذهن جوان و به‌اصطلاح دست‌نخوردة من اين تا حدودي الان هم احساس مي‌كنم يعني بعد از سال 34 و 35 هم احساس كردم كه من دچار مغزشويي شده بودم.

س ـ احساس مي‌كرديد كه آنموقع ايران مي‌شود ايرانستان؟ يعني بر اين باور بوديد كه،

ج ـ نه.

س ـ مي‌توانيد كه ايران را ايرانستان بكنيد؟

ج ـ نه ما ايرانستان نمي‌خواستيم بكنيم. هيچوقت در حزب توده اين مسئله پيش نيامد كه بگوييم ايران يك تابعي از كشور اتحاد شوروي خواهد بود. هميشه باور داشتيم كه در ساية سوسياليزم كشوري آزاد فارغ از امپرياليزم و،

س ـ طبقه‌بندي اجتماعي.

ج ـ طبقه‌بندي اجتماعي و كاپيتاليزم خواهيم بود. يك سازمان يك ساختار يكدست اجتماعي آزاد راحتي را به‌وجود خواهيم آورد و يهود و زرتشتي و مسلمان و ارمني بدون توجه به‌اعتقادات مذهبي‌شان به‌صورت اعضاي هم‌سنگ و همپا در جامعه پيش خواهند رفت. اين باور ما بود. 

س ـ يك نگاه اگر به عقب بكنيد و با اجازه‌تان چون نوار رو به تمام شدن است سئوال آخر را بكنيم. يك نگاه كلي به عقب كه بكنيد فكر مي‌كنيد كه حزب توده همان چيزي كه اثر مثبتي را كه روي جامعة كلي روي اكثريت جامعة ايران جوان‌هاي آن دوره داشته، آنها را كتابخوان كرد و اهل مطالعه كرد، يك گروه روشنفكر را پرورش داد به‌همان نسبت هم روي جامعة يهوديان اين اثر را گذاشت؟

ج ـ اعتقاد من اين است كه بله. براي اينكه جوان‌هاي ما آن كساني كه بعدها سري در جامعه در آوردند و توانستند كه حتي به رهبري جامعه پس از انقلاب اسلامي برسند و توانستند جامعة ما را در درون جامعة بسيار بستة فاشيستي جمهوري اسلامي تا الان حفظ بكنند، آموختگان حزب توده هستند. نه آموختگان ديگر نهضت‌هايي كه ديديم.

 س ـ يهودي‌هايي كه....

ج ـ يهودي‌هايي كه بله، اين يهودي‌ها را من منظورم هست نه جامعة كل ايران را. اين اعتقاد من است. حالا البته اشتباهات بود. هر جوان اگر اشتباه نكند كه جوان نمي‌شود.

س ـ ولي سئوال من اين بود كه احساسات خودتان نه از نظر خود ايدئولوژي. آيا احساس مي‌كرديد كه هنوز كه هنوز است توي حزب مثلاً شما را به‌عنوان يك نفر يهودي مي‌دانند؟

ج ـ تا سال 31 خير. در آن زمان بود كه من احساس كردم كه من به‌عنوان يك ناسيوناليست، يك ناسيوناليست يهودي مخصوصاً ارج متفاوتي مي‌گذارند و اين براي من دردناك بود. و همان هم موجب شد كه با كريمخان به بحث و مناقشه بپردازم. اگر نه اين بحث را پيش نمي‌آوردم. اگرنه من با عضو كميتة مركزي و عضو هيأت اجرايي كميتة مركزي حزب توده ايران روبرو به‌مخالفت نمي‌نشستم. 

توجه: كتاب نوزده جلدي الاغاني تأليف ابوالفرج روني از ارزنده‌ترين تأليف‌هاي مربوط به‌شعراي عربي زبان است. اين كتاب به‌عنوان مرجع آشنايي به تحولات شعر عرب قبل از اسلام و سه قرن پس از آن است.
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